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 روابط بين الملل ميان رشته اي،
و استراتژي جهان وطن گرايي ميهني  نظريه بن فكني رندانه

*حسين سيف زاده

 ديباچه

و عملي اخير در عرصه روابط بين الملل از منسوخ شدن تدريجي نگـاه تحولات نظري

ي قدرت در سطح نظري، تئوريهاي. محور بر روابط بين الملل خبر مي دهدـ تكسويه

محور بودن نظريه هاي روابط بين الملـل مـدرن را موجـبـ پسامدرني ضابطه قدرت

اي. خدشه دار شدن تفرّد انساني معرفي كردند پايه-ن منظر، آنان پيامدهاي نگاه قدرتاز

را در قالب خشونت عليه همـه شـئون زنـدگي انسـاني چـون حقـوق بشـر، بسـترهاي 

و زيباشـناختي-فرهنگي متنّوع در بوم و جلوه هاي متنـوع معنـابخش زيستهاي متفاوت

 
و علوم سياسـي دانشـگاه تهـران اسـت،دكتر سيد حسين سيف زاده* . استاد دانشكده حقوق

(hseifzad@ut.ac.ir) 
 25/12/1387: پذيرش 20/7/1386: تاريخ ارايه

ص1387، زمستان3سال پنجم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .63-109ص،



�
ن

بي
ت

عا
طال

هم
نام

صل
ف

ي
ملل

ال
(I

SJ
)

/
ره

ما
ش

19/
64

و جمعي، مورد نقد قرار مي دهند در عرصه عمل نيز سياسـت. نهادين در زندگي فردي

ن حوزه روابط بين الملل از اظهار نارضايتي نسبت به محدوديت نگـاه مبتنـي بـر پيشگا

و تجـويز در روابـط بـين الملـل-قدرت و تحليـل، تفسـير پايه موجود بـراي تجزيـه

.خودداري نكردند

و عملي به نگاه موجود روابط بين الملل در عمل هـم ثابـت شـد . نگاه نقاّد نظري

ن و عملـي روابـط بـين الملـل نتوانسـتند وقـوع سـه هيچ يك از دو دسته نخبگان ظري

و يك تحول بنيادي كاملا از"انقلاب و يا احتمـال متباين داخلي زير را پيش بيني كنند،

و روابـط بـين الملـل خبـري دهنـد  هـم انقـلاب. آثار بن فكنانه آن بر ساختار، پويش

و آثار عظيمـي پس از سركوب دنگ شيائوپينگ غير مترق1970اقتصادي چين در دهه  به

پـس از روابـط 1979 بر روابط بين الملل امروزين داشت، هم انقـلاب فرهنگـي ايـران 

و هـم فروپاشـي سياسـي  و جهـان داشـت، گسترده با غرب آثار سورئاليستي بر منطقه

و بلوك شرق  آن 1989شوروي و به رسـميت شـناخته شـدن ميلادي در دوران دتانت

و توسط غرب جهان دوقطبي را به  و هـم تحـول تـدريجي سلسله مراتبي تبديل كـرد،

پايه اطلاعاتي هند به سوي توسعه پرشتاب در اوان چرخش هزاره مـيلادي پـس-دانش

-سياسـي"از اعمال تحريمها عليه آن كشور بـه اقتضـاي انفجـاردر تغييـر نظـم صـرفا 

ايران.تجهاني شده تاثير بنيادي داش-بومي-ايدئولوژيك وستفاليايي به نظم نوين فردي

از هم به واسطه محاصره از غرب، جنوب و گسـترش نـاتو بـه شـرق و شرق از يكسو

در سوي ديگر در فضاي استراتژيك بـين قـدرت مسـتقر غـرب و قـدرتهاي از يكسـو

و قدرت مدعي روسيه در شمال از سوي ديگر، قـرار گرفتـه  و هند، عروج شرقي چين

.است

ه و و عروج چين ند نشان مـي دهـد، بـا افـول قـدرت چنانچه فروپاشي شوروي

پولتيك در اين تحـولات نقـش محـوري-كالچو-اينفو-ژئوپولتيك نظامي، قدرتهاي اكو

ه جاي منـابع خـام ناشـي از جغرافيـا، اقتصـاد قدرتمنـد، فنّاوريهـايب.تايفاء كرده اس

و فرهنگ استغنابخش به عوامـل تـاثير گـذار بـر سياسـت و ارتباطي، گوناگون توليدي
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در واقع تحولات اخير هم موجب ظهور فضـاي زيسـت مجـازي بـا. شده است تبديل

و هم با افـزايش انتظـارات تـوده هـا-بومي-ملزومات فردي جهاني شده گرديده است،

در صورتي كه كشـوري آمـاج. تغيير وضعيت را به بطن جوامع در حال توسعه مي برد

و تحريكات قرار گيرد، نقش تحريك كننده رسانه از تضييقات و اميـد كـاذب ناشـي ها

و فناّوري به عامل.فناّوري صوري به شدت اغوا كننده مي شود در فضايي كه رسانه ها

و عقب ماندگي  موثري در تحريك توده ها تبديل مي شود، طبيعي است كه ديكتاتوري

اجتماعي را بيش-اقتصادي مي تواند امنيت ملي كشورهاي درگير عقب ماندگي سياسي

و قـدرت نظـامي بـه خطـر انـدازد-يـا فقـدان منـابع كـاني از وجود  سـقوط. معـدني

و ديكتاتوري و يك قرني بـه دموكراسـي، و شوروي به اقتضاي تمايل پايدار هاي ايران

و دموكراسي هند به سوي توسـعه اقتصـادي هـم نتيجـه ايـن  گرايش ديكتاتوري چين

و هم مقوم اين تحولات بوده است .تحولات

دستي موقعيت بهتري نسبت بـه پيشـتر پيـدا-دنياي غرب به يمن فرابه رغم آنكه

و استراتژي اقدام سياست  و افزايش آن نيازمند آن بود كه در تئوري كرد، اما براي تداوم

سـپتامبر بـه عنـوان11در چنين فضايي بود كـه فاجعـه. خارجي خود تغيير ايجاد كنند

آ دسـتي-مريكايي در آمد، تا به يمـن فـرا كاتاليزوري نويد بخش براي نومحافظه كاران

و بـه طـور"پيروزي ارزشـهاي غربـي"را قرن"21قرن"همه جانبه،  بـه طـور كـل

و. نامگذاري كند"قرن آمريكايي"خاص پيوسـتن آلمـان تحـت زعامـت آنگـلا مركـل

همكاري با آمريكـا موجـب"اظهارات بي پرده فرانسه تحت زعامت ساركوزي مبني بر 

و اروپا مـي شـود استقلال بيش مويـد) 1387فـروردين16صـداي آمريكـا،("تر فرانسه

اماپيش بيني فرجام جنگهاي تكنولوژيك دنياي توسعه يافته شمال. ادعاهاي آمريكاست

و عـراق(متحدين منطقه اي آنان در كشورهاي مختلف همراه با از) افغانستان، پاكستان

و آثار جنگهاي غير متقـارن سورئاليسـتها و يكسو ي منطقـه اي بـه دو شـكل كشـوري

نهضتهاي انقلابي در خاورميانه از سوي ديگر، حتي دولتهاي غربي را به نتيجه رساند كه

، بـر خـلاف ادعـاي تعهـد بـه ملزومـات"مـثلا".طرحـي نـو در اندازنـد"لازم است 
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بازي مذهبي غرب كه در مقابل بلوك شرق در لهستان سكولاريسم، غرب به وضوح از

ك و در آمريكاي لاتين هم به كـرّات اسـتفاده كـرد بازي . رده بود، در تبت، در خاورميانه

در نسبت موفقّ كرزاي در افغانستانبه مدل مذهبي در مقابل مدل اوليه ناموفق مشـرفّ

و آمريكا به مشرفّ در جهت انجام انتخاباتي كه نتايج آن با ترور  و فشار غرب پاكستان،

اس بي نظير بوتو و نقد اروپا از اقدام دادگاه قانون اساسـيو حضور لام ليگ تعديل شد،

و توسعه در اواخر مارس  نشان از تخطي غرب،2008تركيه عليه حزب اسلامي عدالت

و سياست حكايت مي كند .از تعهد به نقش مذهب در روابط بين الملل

فيق بـين سر جمع اين تحولات نشان مي دهد كه در روابط بين الملل، علاوه بر تل

در راستاي. دو سطح تحليل بازي قدرت، نيازمند دستاوردهاي ديگر رشته ها نيز هستيم

و بين رشته اي به روابط بين الملل به  پاسخ به چنين نيازي است، كه نگاه چند رشته اي

و كم نوشتار در گفتار يكم اين. طور روز افزوني نضج مي گيرد و سو، و كيف با سمت

، اين دانـش پـژوه ايرانـي نيـز بـا نوشتاردر گفتار دوم اين. مي شويم اين تحولات آشنا

. جهاني شده، به تفالّي نظري در درون نگاه ايراني دست زده اسـت-بومي-نگاهي فردي

و استراتژي جهـان وطـن گرايـي ميهنـي را، او بـه عنـوان نگـاه نظريه بن فكني رندانه

در. اي مطرح مي كندجايگزين ايراني به روابط بين المللي چند رشته  مفروض بنيـادي

اين نگاه اين است كه سطوح تاريخي گوناگون براي مطالعه موردي رفتار در نظر گرفته 

. شود، باشد كه راهي براي گريز از ضابطه انسان كش جهانشموليت نگاهها فـراهم آيـد 

دانـه در چنين نگاهي، فرض بر اين است كه اجزاء استراتژي ناشي از نظريه بن فكني رن

. ميهني فاقد مشكلات نظريه موجود روابط بين الملل است-در قالب جهان وطن گرايي

دوم نگـاه. كرامت منفردانه او را ارج مـي نهـد جهان وطني به انسان،-نخست نگاه تفردّ

و-ميهني تبلور فضاهاي زيست تمدني فرهنگي متنوعي است كه واسط بين فرد انسـاني

اسدستاوردهاي بشريت در سطح جه ه اين لحاظ، چنين نگاهي نه غيريت سـازب.تاني

و انسانيت كش و نه حاوي قيد جهانشموليت ضابطي و نه تقليل گرايانه، در هـر. است

و يا نهادي مي توانـد منشـاء تمهيـدي رندانـه  شرايطي، انسان به صورت فردي، جمعي
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اتژي جهان وطني تصور اين دانش پژوه آن است كه استر. شود، تا به خواسته خود برسد

-و قيـود غريـزي) مردرنـدي(ميهني از افول اين نظريه به محـدوديت ضـوابط عقلـي 

كن) رنديت كوته نگرانه سورئاليستي(محيطي فروعقلي ا چنين نگاهي،ب.دجلوگيري مي

و افكندن طرحي نوس و غير مقبول، .تهر آن انسان در صدد برافكندن ُبن نگاه ناكارآمد

كه جهت گيري اين نظريه براي هر انسان را، حافظ به شرح زير بيـانا اين نگاه است،ب

:مي كند

ز دست بر آيد  دست به كاري زنم كه غصه سر آيد/ بر سر آنم كه گر

كـه(گرچه بن فكني رندانه فضاي گفتماني نظريه پردازي ايراني را نشان مـي دهـد

جتماعي وزارت علوما-تفصيل آن در كتاب بن فكني رندانه، توسط پژوهشكده فرهنگي

در)و فناوري زير چاپ رفته، جلوه روابط بين المللي آن نشان مي دهد كـه مـي تـوان

اما فراتر از آن، بن فكني رندانه حاكي از آن است كـه.تعامل قدرت، مشفقانه عمل كرد

زندگي انساني داراي جلوه. نمي توان مسائل بين المللي را تنها از منظر قدرت نگاه كرد

شو تنهاديگري است، كه حتي هاي آنب.دبه محدوده حوزه علوم انساني محدود نمي ا

و اين هشدار اخير، بحث حاضر را به دو گفتار تقسـيم مـي كنـيم (تعهد پيش گفته :1(

و واقعي در عرصه بين الملل، .نگاه بن فكني رندانه)2(تحولات نظري

پا: گفتار يكم و سخگويي بين رشته اي تحول در فضاي روابط بين الملل،
 بين الملل به روابط

و گرچه در حال حاضر، هم نياز مبرم به تغيير نگاه به روابط بين المللي احسـاس شـده

هم گفتمانهاي متنوعي در درون نگاه بين المللـي ايجـاد شـده اسـت، امـا اجمـاعي در 

ارايهه كلامي ديگر، راه حلهايب.تخصوص هيچ يك از نگاههاي بديل ايجاد نشده اس

پايـه روابـط بـين-شده از چنان استقبالي برخوردار نشده كه بتواند پرونده نگاه قـدرت 

ه منظور بررسي نگاههاي ارايهب.دالملل را به فراتر از نگاه تلفيق دو سطح تحليل بكشان

تحـولات بنيـادي: گفتار پيش روي را به سه بند زير تقسيم مي كنيم شده در اين مورد،
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و نگاه نظريدر فضاي زيست .روابط بين الملل، نگاه عملي

 تحولات بنيادي در فضاي زيست روابط بين الملل- الف

در چند دهه اخير هم شاهد ظهور انقلاب اسلامي در ايران بوديم، هم عزم راسخ چـين

و لنينييو روسيه به خروج از سورئاليسم مائو و هم ناظر بر رشد چشمگير-ي استاليني،

در.(..Ayoob, 2002: 1-19)قدرتي جهانيهند به سوي  پيش از انقـلاب فرهنگـي ايـران

، چين نو به رهبري دنگ شيائوپينگ مصمم شده بود تـا بـا گذشـته سورئاليسـتي 1979

خيالانـه در دام يوتوپيـاي صـعب الوصـول-توتاليتري خدا حافظي كرده، ولـي خـوش

و توسعه اقتصادي يك جا نيافتد گرچـه حـدود ربـع قـرن رهبران شوروي. دموكراسي

زودتر به دام سورئاليسمي افتاده بودند كه خوش خيالانه در صدد بـود جامعـه فئـودالي 

از"كمونهـاي بـرين"به روسيه را بدون گذر از سرمايه داري برسـاند، نـيم دهـه پـس

ازب.دانقلاب دروني چين، خود را ناخواسته در معرض فروپاشي دي ه منظور جلـوگيري

نيم دهه ديرتر خدا حافظي با سورئاليسـم كمونيسـتي وپاشي، به رغم آنكهاين تهديد فر

گول زني هاي توهمي گذشته نسبت به قدرت خـود دامـي-را آغاز كرد، اما تداوم خود

هميدشد و از يوتوپيايي، كه هم به فروپاشي شوروي انجاميد براي آينـده روسـيه پـس

ايدئولويك شوروي باختـه بـود،-اگر در رژيم نظامي. فروپاشي شوروي مشكل سازشد

و تـوان لازم بـراي نجـات  كشـور نوشداروي ديرهنگام گلاسنوسـت از زمـان مناسـب

اين يوتوپياگري موجـب شـد تـا امپراتـوري. شوراها از خطر فروپاشي بر خوردار نبود

و خيال تبديل روسيه بـه. سوررئاليستي شوروي فروپاشد روسيه يلتسيني هم در خواب

. آن كشور را به آستانه فروپاشـي مجـدد كشـاند ته در عرصه ليبرال دنيا،بازيگري برجس

اين درايت پوتين بود كه با آگاهي از ضعفهاي ساختاري جامعه شرطي شـده شـوروي،

تصميم گرفت براي خروج از سوررئاليسـم غريـزه گـرا، تـدبيري مدبرانـه بـراي آينـده 

شـ. بينديشد و تمهيـد شـده پـي دست آخر تصميم گرفته شد تا دموكراتيزه دن فزاينـده

و هـم از لحـاظ. گيري شود اين تحولات روسيه را هم از لحـاظ اقتصـادي نجـات داد
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.سياسي، با انتخاب مددف به آستانه دموكراسي رسيده است

 در آمريكاي لاتين نيز شاهد موجي از نگاه سوررئاليستي به مسائل بـين المللـي در

باوب و در نزديكي و ونزوئلا، اين سوررئاليستها كه در عرصه تحولات. كوبا هستيمليوي

و نسق فردي جهاني شـده-بومي-داخلي از موفقيت بازمانده اند، خواهان تغيير در نظم

و نسق جديـد را بـا نگـرش. در حال ظهور هستند "عـدالت جويانـه"آنان مايلند نظم
نز. سوررئاليستي خود سامان دهند ديك است، اما نگاه گرچه نيكاراگوئه با اين دو كشور

در حاليكه توليـد ناخـالص. عملگرايانه اي به تحولات در فضاي روابط بين الملل دارد

و 2007تريليون دلار در سال14ملي آمريكا به  رسـيد، جمـع توليـد ناخـالص اسـمي

ب ملازم با قدرت خريد اين چهار كشور ناراضي به ب، قدرت13: اسمي(ليوي،وترتيب

و)ب 335=ب226(ونزوئلا)ب،51= ب، قدرت خريد41=اسمي(ا، كوب)ب39خريد 

.مي رسد)ب18=ب اسمي5( نيكاراگوئه به

و روسيه وضـعيت بهتـري دارنـدذال چهار قدرت متوسط فوق . كر ايران، چين، هند

و هر كدام از اين بازيگران راهي متفاوت براي انطباق با اين تحولاّت از خود نشان داده

پس از مشاهده راي سه كشور پيش گفته اخير در عرصـه جهـاني عليـه ايران. مي دهند

و انفعال ياران منطقه ايـش  -عـراق-سـوريه-حمـاس(فعاليت صلح آميز اتمي خويش،

، بـي"احتمالا. به سوي ياران استراتژيك در آمريكاي لاتين روي آورده است) حزب االله

ده اختلاف بـا امـارات از سـوي اقدامي اين ياران منطقه اي در جلوگيري از ارسال پرون

و در حضور وزير خارجه خويش در فـروردين  ، 1387اتحاديه عرب به شوراي امنيت،

از جملـه(رفتاري اعراب به رغم هزينه هاي بسيار ايران براي نزديكي بـا آنـان-و سرد

زيـر"شـوراي همكـاري"مماشات رئيس جمهوري اين كشور در شـركت در نشسـت 

و احت)تابلوي مجعول، مالا موجب تشديد روي آوري ايران به اين ياران آمريكاي لاتين

البته پاسخ پيمان شانگهاي به درخواست عضويت كامـل ايـران. كره شمالي خواهد شد

و چگونگي رابطـه بـا 1387 در فروردين ، چگونگي فيصله يافتن مسئله اتمي با غرب،

ا عنايت به اينكه، سر جمـع توليـدب.تتصميم ايران نقش اساسي خواهد داش آمريكا در
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بـه نصـف توليـد ناخالص ملي اين ياران استراتژيك ايران بـا احتسـاب قـدرت خريـد

مي رسد، ماهيت نمايشي اين ائتلاف بـه سـادگي) ميليار دلار 443يعني(ناخالص ايران 

با. مشهود است واميلي 852ايران به خوبي مي داند كه همراه رد ميليـا83رد دلار ايـران

ا چنـينبـ.دتريليـون دلار مـي رسـ350/1سوريه جمعا توليد اين ياران استراتژيك بـه 

بـه جـاي آنكـه بـا از مضار اين اتحاد دچار خسارت شود، تنهااتحادي، ايران مي تواند

كن11جمع آنان بتواند اقتصاد  نار آمـدن كـره شـماليك.دبرابري آمريكا را دچار خدشه

.اند در تصميم ايران موثر باشدبا آمريكاي هسته اي مي تو

و هند با توليـد جمعـي به اقتضاي اين ملاحظات است كه در مقابل، چين، روسيه

و قابليت صنعتي نزديكتر به غرب، سعي نمودند از مزاياي رقابت توام با  معادل آمريكا،

ب و حتي مشفقانه و آمريكا استفاده كرده ار درخواست آن كشور به ابتكه مراقبت با غرب

در(فرانسه عليه ايران-انگليس-آلمان-كمپ چهارگانه آمريكا عضو ناظر پيمان خـويش

اين اقـدام تلخكامانـه بـراي ايـران بـراي آنـان متضـمن منـافعي. راي دهند) شانگهاي

ه يمن بازي با كارت ايران، آنان خواهند توانست تا ظرفيـت قـدرتب.تاستراتژيك اس

ر در. وابط بين الملل افزايش دهنـد خود را براي بازي مقتدرانه در هنـد سـعي كـرد تـا

و روسيه، و غرب ايجـاد رقابت با سه كشور پاكستان، چين روابطي شفيقانه را با آمريكا

به يمن اين رابطه شفيقانه، تحريمها عليه آن كشـور ناديـده . (.Ayoob, op.cit: 15-19)كند

و آن كشور نامزد همكاري اتمي با واشنگتن  ه يمن سرمايه گـذاريهايب.دشگرفته شد،

و غرب تبـديل شـ ا افـول صـنايعبـ.دآمريكا، چين هم به صادر كننده بزرگ به آمريكا

و انگليس، شـاهد گسـترش و پوشاك در آمريكا و منسوجات سرمايه بر اتومبيل سازي

اي. اين صنايع در ديگر نقاط جهان هستيم بارزترين اين تحـولات را در محـيط منطقـه

ا و هند(يران به دو شكل دور تر و روسـيه از سـوي ديگـر ملاحظـه) در چين از يكسو

. نتايج اين نگاههاي دنياي بيرون از غرب را براي اين كشـورها شـاهد هسـتيم. كنيم مي

و بازي با كارت ايران را در معادلات ديگر بين المللي، روسيه هم امتياز راي عليه ايران،

از در واقع،. از غرب دريافت مي كند و سپس روسيه به چاره جوئي برخواستند، تا چين
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.نمد ظهور جريانات سوررئاليستي ديگران براي خود كلاهي بسازند

همه اين جوامع كمابيش شـاهد. بيش از همه اين انقلابات به نفع غرب بوده است

و-اقتصادي-سياسي-سيل مهاجران نخبه فكري آمريكا، اروپا، بيشترمالي خود به غرب،

و كانادا هستناست قلب بحرانـي جهـان"ه يمن معرفي منطقه خاورميانه به عنوانب.دراليا

و از قبـال ائـتلاف بـين المللـي بـراي جنـگ تمـام عيـار عليـه طالبـان"امروز به دنيا،

و اشـاعه سـلاحهاي كشـتار جمعـي،  و صدام در عراق، به بهانه تروريسـم درافغانستان

و داخـل كشـورهاي ايـن منطقه آسياي جنبوب غربي آوردگاه  و كلاسيك، نبرد مستقيم

در. منطقه عرصه جنگهاي غير متقارن شد در اين آوردگاه، بيـداري روسـيه ناكـام شـده

و هنـد بـه عنـوان اميـدهاي  و خيـزش چـين بازي قدرت پيشين تحت رهبري پـوتين،

و بيداري سوررئاليستي منطقه خاورميانه بي اثر نيست .ابرقدرتي در آينده

و بن فكنانـه، غـرب بـه تمهيـدات گونـاگوني بـراي در بر ابر اين تحولات بنيادين

ا پيوسـتن دوبـارهبـ.دماهيگيري استراتژيك از آشوبهاي مناطق مجاور ايران مي انديش ـ

و غـرب بـه طـور 2008نيروي نظامي فرانسه به ناتو در آوريل ، اروپا از لحاظ سياسـي

در حاليكه تركيه. اقدام خود را بگسترانندكلي از طريق ناتو، تلاش كردند فضاي دروني

در اسلامي از تكرار تقاضاي خود براي عضويت در جامعه اروپـا سـرخورده مـي شـد، 

اروپاي شرقي، كشورهاي تازه تاسيس فارغ از اعتقـادات مـذهبي بـه عضـويت جامعـه

و ناتو در آمدن ويت راي ارضاي روسيه ناكام شده، اروپا تـرجيح داد تـا از عضـب.داروپا

و اوكراين در نشست آوريل  در مقابل، بـا تائيـد طـرح.، حمايت نكند2008گرجستان

و چك، ابتكار اواخر مـارس  مبنـي بـر برداشـته شـدن 2008استقرار موشك در لهستان

ش ا عضويت اين كشورهاي جدا شدهب.دمرزها بين عضوهاي جديد جامعه اروپا تكميل

و و عضويت در ناتو راژجامعه اروپا، غرب كمبودهاي استراتاز بلوك شرق، يك خـود

.رفع كرد

از منظر استراتژيك، اين تحولات به يمن بروز انديشه هاي جديد در نگاه غرب به

راي افزايش قـدرت انطبـاق خـود، دنيـاي بسـيارب.تروابط بين الملل حاصل آمده اس
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(را به كار گرفتند دو استراتژيهمراه با ژاپن پيشرفته غرب در حاليكه ژاپن به انواع)1:

و توسعه صادرات ادامـه داد، غـرب رويكردهـا  دريسرمايه گذاري خارجي ي نـويني را

وطـن در خـدمت حقوق بشر به عنوان ابـزاري جهـان)2(سياست خارجي ايجاد كرد؛

 مهاجرت از طريق لاتاريها در اين راستا، سياست تنظيم. اهداف سياست خارجي در آمد

شدو ديگر تمهيدات و اجراي اين نگاه جديد بـه. تدبير شده به اجراء گذاشته در طرح

و امنيـت  ملايـم،-حـاد(روابط بين الملل خويش، غرب، علاوه بر نياز انسان به قدرت

براي زندگي در فضاي زيست بين المللي، مسائل حقوق بشر،) ريز-نرم، درشت-تسخ

ه را به حوزه مطالعات خودهمشيوه زندگي متفاوت، تروريسم، سلاحهاي كشتارجمعي

دستاورد اين دو سياست در دنياي پيشرفته بـراي كشـورهاي. در روابط بين الملل افزود

و دو كشـور  غربي به حدي بود، كه اين كشورها را در فاصله بيشتري نسـبت بـه ژاپـن

و روسيه قرار داد هند هم به يمن سابقه بهره مندي از سـاختار دموكراتيـك.رقيب چين

و روسيه وارد معادلات بين نيم و تعادل بهتري نسبت به چين نهادين، توانست با توازن

ست تاوان نقدهاي حقوق بشري را بدهد، هنـدار خلاف چين كه مجبورب.دالمللي شو

و هـم از بـي  به اقتضاي وضعيت دموكراتيك هم از خطر فروپاشي داخلي بـري اسـت

و كشـمير. اعتباري بين المللي گرچـه بـر راس مسـائل اسـتراتژيك ايـن موضوع تبـت

دوكشور سنگيني مي كند، اما فضاي باز هند در مقابل فضاي بسته چين، اين دو كشـور 

.رو مي كندهرا با دو وضعيت متفاوت روب

و اروپايالبته كه پيشرفت اقتصادي دو كمپ آمريكا و ثابت ماندنيي توليدي غرب،

ه بـا رشـد نـاچيز روسـيه در مقابـل رشـد ناخالص ملي ژاپن در دنياي پيشـرفته همـرا 

و هند، فضاي كاملا متفاوتي را در روابط بـين الملـل ايجـاد كـرده، كـه چشمگير چين

ه رغـم فقـدان منـابعبـ.دپايه توان تفسير آن را نمي دهـ-سادگي نظري نظريات قدرت

و كاربوهيدروني، رشد توليد ناخالص ملي روسيه نتوانسته در مقابل رشد چين و معدني

 Fact)ر اساس آخرين كتـاب واقعيـاتب.دهند فقير از لحاظ منابع مدني، عرض اندام كن

Books) و صـندوق بـين اطلاعـات زيـر (IMF)المللـي پـول سازمان اطلاعاتي آمريكـا،
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.نشاندهنده دستاوردهاست

درآمد ناخالص براساسدرآمد ناخالص اسميكشور
قدرت خريد

جمعيت مهاجرتدرآمد سرانه كشور

%4600030105/3يكم2007در.ت14آمريكا
-%39ت53003/1دوم2007در.ت43/7چين
ت4ژاپن %0م33800128سوم.و نيم
م200830000712در.ت18اروپا
.%146003/14128ت286/1روسيه
2700ب965/2هند
1230070ب852ايران

نظامي روسـيه،-دهد، كه همانند تضعيف منرلت سياسيمقايسه تحولات فوق نشان مي

و نقش سياسي ژاپن در عرصه بين الملل هسـتيم  بـه نظـر. شاهد افول قدرت اقتصادي

رسد كه سرنوشت نزديك به دو دهه ژاپن راهنماي خوبي براي نشان دادن دورنماي مي

و روسيه خواهد بود نيسـت كـه متاسفانه به لحاظ فقر مـزمن، هنـد در مـوقعيتي. چين

و چين هم از آمادگي. بتواند، از لحاظ اقتصادي همپاي چين جلو بيايد در مقابل، روسيه

در مقابـل آن اقـدامات تـاخيري،.براي ورود به فضاي استوار دموكراتيـك دور هسـتند 

آن. ايران هم به تدوين سند چشم انداز دست زد اما در عمل، مقتضيات داخلي مـانع از

و منطقه خارج شودشد، كه ايران از  به. فضاي سوررئاليستي موجود در داخل در نتيجه،

"عدالت خـواهي انقلابـي"تائيد رهبران جمهوري اسلامي، انقلاب اسلامي ايران منشاء 
د و كشورهاي غير متعهددر شد نياي اسلام نتيجه اين انقـلاب را در آفتـابي. ضد غرب

در افغانستان، پاكستان، عـراق، فلسـطين، بنيادگرائيهاي سوررئاليستي گوناگون/شدن بن

و هند شاهد هستيم .لبنان

سـركه انگبـين"از منظر نظري، از اواخر قرن چهاردهم خورشيدي، مشخص شـد

بيهاهيظرن مشاهده سرگشـتگيهاي روز."از قضا صفرا فزود المللنيمختلف در روابط

و-پاسيفيستي(افزوني كه به ظهور مجدد نگاههاي سوررئاليستي  ستيزه جويانه در خارج
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و يـا) افراط گرايانه در داخل-پاپيوليستي انجاميد را مي توان با قالـب خشـونت زبـاني

ال دارد ايـن اما چون سركوب درمان نيست، احتم. خشونت نهادين دولت سركوب كرد

و يا دمل چركينـي تبـديل شـود، كـه زبانـه  التهابات سوررئاليستي به خاكستر زير آتش

و يا چرك دملش در آينده سرباز كند .شعله هايش

در نگاه سنتي به روابط بين الملل-ب  نگاه عملي به ضرورت تحول

زي به چاپ 1995در سندي كه دانشگاه آكسفورد در سال و رساند، شرائط جهاني سـت

بـه (Commission on Global Governance)ي جهانييهم توصيه هاي كميسيون حكمروا

ه نظـر اعضـاي كميسـيون، تحـولاتي چـون پيشـرفتبـ.تزيور چاپ آراسته شده اس

محيطـي، بشـر را بـه-فناوريها، انقلاب اطلاعات، آگاهي از فاجعه قريب الوقوع زيست

اعضاي كميسـيون. قانع كرده است روابط بين المللاجتناب ناپذير بودن نگاهي تازه به 

بزرگ، مايل به ارائه طرحي براي ايجاد حكومت جهـاني يـايبا آگاهي از منافع قدرتها

از. فدراليسم عالمگير ندارند در واقع جايگزيني مفهوم حكمروائـي بـه جـاي حكومـت

نه"واقعيتي كاملا و مدرن حكايت دارد، كه و نه متفاوت از دنياي سنتي نگاه امپراتوري

ه منظـور پـرداختن مشـفقانه بـه ايـنب.تنگاه روابط بين الملل فعلي جوابگوي آن نيس

(ي به شرح زير ارائه كرده استيتحولات، كميسيون توصيه ها ماليات گيري جهاني،)1:

اقتدار سازمان ملل)4(قتصادي بين المللي،اشوراي امنيت)3(ارتش سازمان ملل،)2(

ك جهاني، بر ام تاسـيس)6(پايان بخشيدن به حق وتو قـدرتهاي بـزرگ،)5(ور مشتر

شـوراي جديـد)7(، حكـومتي پارلماني از جوامع مدني به نمايندگي سـازمانهاي غيـر 

در)8(رسيدگي به شكايات،  در رم محقـق شـد، 1998دادگاه عدالت كيفري جديد كه

و  ,Lamb)افزايش اقتـدار دبيـر كـل)10( الزامي كردن احكام دادگاه عدالت بين المللي،

1996.) 

ده مورد فوق الذكر جملگي به اهدافي اشاره دارد، كه ضرورت نگاه بين رشـته اي

درا امـا نكتـه مهـم ايـن. به روابط بين الملل، را به خوبي به تصوير مي كشد سـت كـه
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و يـا و يـا حقـوقي در تصـويب رد هيچيك از موارد فوق راهي براي مشاركت مستقيم

و عوامل ناشي از آن داده نشده اسـت  تصـميمات عمـدتا توسـط اعضـاي. پيشنهادات،

و يا هيئت نماي مفروضه زيـر مبنـاي نگـاه. دگان منتصب اتخاذ مي شودنمنتصب اداري

"قوميت مدني جهـاني"دنيا هم اكنون آماده قبول نوعي: اعضاي كميسيون مزبور است
م"است كه زمينه هـاي در عطوف به ايجاد وحدت مردم حول محور ارزشهاي هسته اي

و فلسـفي اسـت  البتـه زيـر بنـاي ايـن مفـروض،".گوناگون فرهنگي، سياسي، مذهبي

بيحكمروا": مفروضه بنيادين تر زير است وهي بايد وسيله دموكراسي در همـه سـطوح

ه در خود سند آمـد (.Lamb, ibid)حكومت قانون قابل اجراء آنچنان تقويت شود،"نهايتا

ما همه معتقد به اين هستيم كه كل بشريت مـي توانـد حـول محـور ارزشـهاي": است

و  ــل، مراقبــت ــرام متقاب ــري، احت و براب ــدگي، آزادي، عــدالت ــه زن ــرام ب مشــترك احت

كه".يكپارچگي، گرد هم آيند گرچه دولتها داراي": در بخش ديگري از سند آمده است

به دولت اجازه داده شود، كه دلبخواهانه بـه حاكميت است، اما اين بدان معنا نيست كه 

". كل بشريت تاري در كل شبكه تارنماي طبيعي هستند....هر كاري دست بزند
كها علاوه بر آن نگاه طبيعي، سند حاكي از آن پـس از حـق حيـات، آزادي"ست

حتي علقه به خاك ارزشـي اسـت كـه ....مهمترين ارزش مطلوب براي همه انسانهاست

م در خصـوص هـر".ي توانند براي رسيدن به آزادي، چشم اغماض بر آن ببنددانسانها

.ي ارائه شده استييك از موارد دهگانه فوق دليلها

 نگاه نظري به تحول در نگاه سنتي به روابط بين الملل-ج

گويا نداي شادروان توماس كوهن آويزه گوش انديشمندان بيرون از روابط بـين الملـل

و از سوي آنان اخـلاق. نهضت تحول در نگاه روابط بين الملل آغـاز شـده اسـت شده

و جامعه شناسان تاريخي همراه با طرفداران اقتصـاد سياسـي از سـوي  گرايان از يكسو

ديگر كمابيش بارقه هاي اميد را براي ظهور رشته روابط بين الملل ميان رشـته اي آغـاز 

ن تحـول نسـبتا جـامع الاطـراف يش از ديگران، گويا گـزارش هابـدن از ايـب.دكرده ان
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از اواخـر دهـه"در اين خصـوص، او مـدعي اسـت كـه (.Hobden, 1998: 1-12)است،

در (World politics)، مناظره شديدي بين رهيافتهاي رقيب براي فهم سياست دنيـا 1980

دلايـل بسـيار بـراي ايـن داغـي بـازار. مباحثات نظري روابط بين الملل در گرفته است

از چرخش زبان شناختي گرفته تا نارضايتي از رهيافت پوزيتيويسـتي: داردنظري وجود 

و  و بالاخره تا عكس العمل به نهضتهاي اجتماعي جنسيتگرا، نژادگرايانـه حاكم بر رشته

عامل ديگري كه در اين آشفتگي روشنفكرانه ظهور كرده اسـت، مربـوط. محيط زيستي

بـ) 1990( به دامنه تغييراتي است كه در دهه "وقـوع پيوسـته اسـت،ه در سراسر جهان
p.1.) (

بـا افـول جلـوه سياسـي ماركسيسـم، مصداقي، هابدن مـدعي اسـت كـه از لحاظ

و  فروپاشي شوروي، بحرانهاي خاورميانه، نگاههاي واقعگرايانه توان خود را در تحليـل

مبنـا گروهي اصولا رشته روابط بين الملـل را بـي. تفسير روابط بين الملل از دست داد

راههاي جايگزيني كه براي تحول در روابط بين الملل ميـان)2-1:صص(اعلان كردند، 

و. رشته اي توصيه مي شد متنوع بود هم نگاههاي سلبي در اين جريـان وجـود داشـت

تئوريهـا حـاوي خشـونت-از لحاظ سلبي، به اين نتيجه رسيدند كه بـزرگ. هم ايجابي

د از (.George 1994:ch. 3).ر روابط بين الملـل هسـتند ذاتي براي پوشاندن فقدان عدالت

و مفهومي سخن گفتند گروهي هـم بـه صـورت. لحاظ ايجابي، گروهي به صورت عام

و مصداقي، داد سخن دادند گروهي چون اقتصاد سياسي بين المللي را به عنوان.خاص

و اجتمـاعي لينكليتر به پروژه تحقيقـاتي تـاريخ. رشته اي ميان رشته اي مطرح كردند ي

ب وه روي آورد كه گروهي هـم.ي داشتيگرا واقع وضوح ماهيتي متفاوت از ماركسيسم

پيسنهاد شولته ايـن بـود كـه  Scholte, 1993)( به تاريخ حوادث بلند دامنه روي آوردند

. مناسب است به جاي بازي قدرت بين المللي به مطالعه تغييرات اجتماعي پرداخته شود

شد گروهي هم مانند سـت دانـشا كه مطالعه تاريخ كلان جهاني ممكـنندبوث مدعي

و چشم اندازي براييبه بصيرتها"پژوه روابط بين الملل را  ي در معناي وضعيت حاضر

پوچـالا بـاري ديگـر بـه حـوزه مـورد علاقـه (.Booth, 1996:335)"آينده رهنمون كند،
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،) اريخت(سابقش علا .Puchala, 1995بر گشت قه دانش پژوهان روابـط بـين ليتل هم از

رشته با رشته مورد علاقـه تحـولات بلنـد دامنـه تـاريخي خبـر داد، اين الملل به تلفيق 

(Little 1994:9.) 

و فلسفه اي شكل گرفته كـه بـه جامعـه علائق فوق غالبا توسط انديشمندان تاريخ

وي ايـن انديشـمندان جامعـه شناسـي تـاريخي در جسـتج. شناسي تاريخي علاقمندند

و ساختارهاي بلند دامنه در تاريخ هستند از. طرحواره ها يافته هاي اين رشته پژوهشـي

دليل مقبوليت اين نگاه به لحاظ آن بود، كه در اين. قضا در روابط بين الملل مقبول افتاد

ش  سـنتي كـاملاه اين جهت، اين افـرادب.دديدگاه به مسائل توسعه كشور هم توجه مي

ب اين انديشمندان تحت تـاثير.ه دولت در روابط بين الملل ارائه كردندجديد در نگاهي

دولت را مجموعه اي از نهادها معرفي كردند كه بر دولـت قلمروئـي تقـدم نگاه وبري،

ه علاوه، جامعه شناسان تاريخي، دولت را به عنوان نهادي مي دانند كه در فضايب.ددار

گ ا چنين ديدگاهي، پـس بـر خـلاف نگـاهب.ديرروابط بين الملل مورد مطالعه قرار مي

مكاتب سنتي جامعه شناسي تاريخي به سطح خرد تحولات داخلـي كشـورها، مكاتـب

جديد جامعه شناسي تاريخي به نگاهي روي آورده اند كه ديگر كشـورها را بـه عنـوان 

در اين نگاه، تاثير متقابل جوامـع روي. كند فرض نمي"سر به خود"يك واحد مستقل 

دوامثبراي. كديگر مورد توجه قرار گرفته استي ل ليتل به شدت تاكيـد دارد كـه بايـد

و روابط بين الملل را با هم مطالعه كرد، .)3-1صص( روي سكّه دولت

و همكاران هم با اشاره به جامعه مدني جهاني بـه چگـونگي تلفيـق ديويد چاندلر

و اخلاق مي پردازد به عمل آمده است، تاكيـد شـده در بررسي كه از اين كتاب. قدرت

و سازمانهاي  كه بر خلاف روابط بين الملل سنتي، بررسي مسئله زندگي خصوصي افراد

تي در حوزه سياستگزاري روابط بين الملل بـه عنـوان يـك هنجـار در آمـده حكومغير 

و همكـاران. است و تغييرات اجتماعي توسط چانـدلر مـورد چگونگي ارزشهاي آدابي

اس بررسي قرار از 240ررسي كتابب.تگرفته و همكـاران حكايـت صفحه اي چاندلر

آن دارد كه جامعه مدني بين المللي به مفهومي اساسي در روابط بين المللي تبديل شـده 
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و هـم بـه عنـواني يكـي از حكـوم جامعه مدني هم به عنـوان بـازيگري غيـر. است تي

ري بين المللـي، بـه پـروژه اي تي در گير در سياستگزاحكوممجموعه سازوكارهاي غير 

و نخست در بخش. هنجاري براي تغيير بين المللي تبديل شده است اين كتاب، چاندلر

و تفصيل جامعه مدني واقعي موجود مي پردازند در ايـن خصـوص،. همكاران به شرح

و قدرت از سوي ديگر مورديي واقعگرايمحدويتهاي برساخته گرا و اخلاق ي از يكسو

در بخـش دوم هـم، بـه مسـائل (.Chandler et. al., 2006: Part I) ار مي گيرد،مطالعه قر

از جمله موارد بررسي شـده در بخـش. مربوط به روابط بين المللي پرداخته شده است

چيسـتي جامعـه بـين المللـي، مـردود شـمردن: دوم، مي توان به موارد زير رجوع كرد

و بالاخره جهانوطن گرا .ييسياست

د يگر، چاندلر با همكاري بيكر، جلوه هاي معارض از آينده جامعه مـدني در اثري

به گمان بخش فزونتري از منتقدين، جامعه مدني": را به نمايش مي گذارند بين المللي

در ايـن. بين المللي چيزي كمتر از ترسيم مرزهاي نظـم سياسـت دنيـاي آينـده نيسـت 

 1648ييرا، كه با پيمان وسـتفاليا فضاست، كه دولتها ديگر كرسي حاكميت جهانشمول

).Baker and David Chandler, :1(در اختيار ندارند، به آنان تفويض شده بود،

صفحه اي خود به بحث در خصوص اخلاق معنـوي 231مورهد رايت طي كتاب

كهب.دو روابط بين الملل مي پرداز و هابز، ر خلاف مكتب واقعگرائي شاگردان ماكياولي

روابط بين المللي را به عنوان يك نظم مـورد بررسـي قـرار مـي دادنـد، (Ethics)آداب

را مـورد بررسـي قـرار مـي دهـد، ) (Moralityمورهد رايت به مطالعه اخـلاق معنـوي 

(Wright: Introduction and conclusion.) در كنت تامپسـون كـه ملهـم از مورگنتاسـت،

ر 166ابتك وابط بين الملل را هم از منظر مفسران، صفحه اي خود، هم مكاتب مختلف

و هم آن را از منظر سنت سياسي در سياسـت خـارجي، مـورد  و اخلاق معموي مسائل

 (.Kenneth Thompson, 1996)بررسي قرار مي دهد، 
سسيل در مجموعـه اي و آندرو و مقتضـي 326ريچار شيفتر صـفحه اي، اخـلاق

ر و هم در ايـن كتـاب. وابط شركتي بررسي مي كنندانديشي را هم در روابط بين الملل
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سسيل در خصوص ارزشهاي معنوي در يك جامعـه آزاد مـورد محتواي سخنراني هاي

چنين نگـاهي بـه حـوزه مطالعـات ) (.Schifter and Cecil, 1992بحث قرار گرفته است، 

را.ي نيز كشيده مي شوديدانشجو  جيمز كني، بر آن مي شود كه جايگاه اخـلاق معنـوي

.(,Kenny, Thesis)گنتا در رساله تحصيلي خويش مورد مطالعه قرار دهد،ردر نگاه مو

و يا اخلاق معنوي به سطح ايدئولوژي در آلن كاسلز بحث را از سطح آداب مدني

در نظر او، انتقال از دنياي ميانه بـه دنيـاي مـدرن در نتيجـه. دنياي مدرن فرود مي آورد

ديــدگاه مســيحيت بــه بــي اخلاقــي ماكيــاولي آغــاز هبــوط تئــوري جنــگ مقــدس از 

صفحه اي خود، كاسـل 326با اين نگاه نوستالژيك، در نوشته . (.Cassels, 1996: 9)شد،

ارتباطي ميان نگاه موجود غرب در روابط بين الملل با ادبيات سوررئاليسم سياسي مبتني 

و با آرزوي بـراي، مدعي مي شود كه انقلاب فرانسه، با صدور فرمان برادبر مذهب ري

ها" همه مردم، آنـان ) (.ibid.: p.24تامين كرد"جنگ با دربارها را با تقديم صلح به كلبه

با تقبيح نظام امپراتوري كليسائي، به ترويج ايدئولوژي مدرن بـراي روابـط بـين الملـل 

مبنـاي تاكيد بر حاكميت انساني بين الملل مدرن، در اين روابط (.ibid.: p.14)پرداختند، 

بـه تبـع آثـار اجتنـاب ناپـذير ). (.ibid.: p.16فروش ايدئولوژي روابط بين الملل مي شد

به عنوان بخشي"جنگ با انقلابها"انقلاب فرانسه، سياست خارجي كاترين كبيرمبني بر 

 (.ibid.: p.22)از اين ايدئولوژي روابط بين الملل در آمد، 
و يا جنگ در راه عقيـده، بر خلاف نگاه نوستالژيك كاسلز به گذشته جنگ مقدس

گروهي از صاحبنظران، به مشكلات نظم اوليه قومي كه در روابط بين الملل معاصـر بـه 

دردر. وجود آمده است، اشاره مي كنند اين خصوص، پاولوس هاتزوپولوس دو كتـاب

و قوميت بر روابط بين الملل جديد دارد  نوشته. خصوص تاثير عوامل نظم اوليه مذهب

صفحه اي پاولوس هاتزوپولوس صرفا يكي از مواردي است كـه نگـاه تـازه اي بـه 288

و آثار آن براي روابط بين الملل مي كنـد  در ايـن نوشـته، هـاتزوپولوس مـدعي. بالكان

است كه مفروضه ناسيوناليسم براي روابط بين الملل گفتار نادرستي است، كه بـه طـور 

اين نگاه را بايد به جايگاه اصلي خـود برگردانـد،".واژگوني بر سر خود ايستاده است"
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در مطالعه موردي خـود در بالكـان، او صـحت ادعـاي. تا بر پاي خويش استوار بايستد

در نظـر او، عامدانـه يـا نـا.مربوط به خيزشهاي ملي بين دو جنگ را زير سوال مي برد

و كشاورزي گرايي ناديـده آگاهانه، ايدئولوژيهاي كمونيستي، ليبرالي، بين المللي گرايي

يياو مدعي است كه مردم بالكان حتي از نقّـاد ايـدئولوژي ناسيوناليسـم بـو. گرفته شد

ادعاي او ايـن اسـت كـه بالكـان هنـوز نقطـه بحـران روابـط بـين الملـل. نبرده بودند

 (.Hatzopolous, 2008)اروپاست،

پتِيتو از طريق گردآوري مقالات همكا ران تاليف كردند، چنين در كتابي كه همراه با

از جمله، اسـكات. مضموني باز مورد تاييد يكايك نويسندگان مقالات قرار گرفته است

:توماس است كه اظهار نظر خود را به شرح زير بيان مي دارد

و نهادهاي بـين المللـي درون آن در حـوزه روابـط بـين فرهنگ غربي مدرنيته

و الملل، مورد كثرت گرايي فرهنگي قـرار گرفتـه چالش خيزش جهاني مذهب

چنين خيزشي نمـاد. اين خيزش بخشي از بحران عظيم تر مدرنيته است. است

و گسترده تراز مدرنيته است، كه با نـا ديـده گـرفتن مـذهب،  دلزدگي عميق تر

و مقدسات، دنيا را به سطح محدود ِخَرد ابزاري، و خـرد معنويت علم، فناوري

ه است،ديوانسالارانه تقليل داد
(Scott M. Thomasin Hatzopopous and Petito, 2003: 22.) 

و اوايل آوريل و تاكيد 2008به نظر مي رسد كه مسافرت اواخر مارس بوش به منطقه،

و گرجسـتان،   Euro News, April 1او در اوكراين مبني بر گسترش ناتو بـه ايـن كشـور

كه. هاتزوپولوس باشد مويد ادعاي) (2008 امـا پيوسـتن. اين تقاضا به تعويق افتـاد البته

و تصويب استقرار سپر موشكهاي دفاعي در لهستان  مجدد نيروي نظامي فرانسه به ناتو،

.و چك، در اين راستا بگنجد

سوئيني اين نگاه هالتزوپولوس را در فضاي جامعـه شناسـي روابـط بـين-بيل مك

مك 255در كتاب. الملل قرار مي دهد وئيني مسـئله هويـت را بـهسـ-صفحه اي خود،

و منافع قرار مي دهد مك. عنوان حلقه واسط بين امنيت -در اين نوشته تحليلي، مدعاي

براي چهار دهه است كه مطالعه امنيت تحت تـاثير چشـم انـداز"سوئيني اين است كه
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در.مورد چالش قرار گرفته استآن علمي اي قرار گرفته، كه پس از جنگ سرد، اساس

در-، بحث اساسي مـك اين كتاب سـوئيني در نشـان دادن فقـدان كفايـت نگـاه امنيتـي

در نگـاه او، تلاشـهاي اخيـر بـراي تـرميم ايـن.پردازش مسائل روابط بين الملل است

مكب.دضعفها نيز چاره ساز نخواهد بو سوئيني نگاه موسع به امنيت-ه نظر مي رسد كه

سـوئيني-، مـكيگفتمـان-اين تحول درونه جايب.درا نيز در اين رابطه ناكافي مي دان

را براي تئوري پردازي در روابط بـين الملـل مناسـب (Interpretive) رويكردي تفسيري

الملل بين روابطدر امنيت اساسي معضلبه سوئينيمك (.McSweeney, 1999)مي داند،

تجريه وتحليل روابط در اين راستا، او تلاش به ارائه چارچوبي مفهومي براي. ردازدپ مي

آن. دهدميلمللي ارائهابين  ازا او مدعي ست كه بايـد سـطوح مختلـف رفتـار انسـاني

و بين المللي را با هم تلفيـق كنـيم  دسـتاورد. جمله سطح روابط بين شخصي، اجتماعي

و پيچيدگي مفهوم امنيت است  اما خواسته او ايـن. اين تلفيق او البته كه افزودن بر ابهام

و تفسيري بهره بيشتري ببرستا .دكه در تئوري پردازي روابط بين الملل، از روش نقّاد

ازاه علاوه، او تاكيد دارد كه در اين تـلاش، لازمب و انتخـاب اخلاقـي سـت تـا انسـان

و در نتيجه بـين الملـل اس ـ در"ه كـلام او،بـ.تسپهرهاي ذاتي ساخت نظم اجتماعي،

د آشفته بازار اروابط بين الملل، و ع روابطاونر درون رشته جامعه شناسي، شاهد كثرت

چنين رويكردي به نگاه بن فكـن رندانـه ايـن دانـش پـژوه گرچـه (.ibid.: 37) هستيم،

و خـود  -نزديك است، ولي از مبناي متفاوتي بيان شده، كه با ديگر رويكردهاي غربـي

.بنياد چندان تفاوتي ندارد

هم هابدن در تاليف كتابي اي 328كاران گوناگون، مجموعه اي از مقالات صـفحه

ناقـدان بـازار. به بازار كتاب عرضـه مـي كنـد"جامعه شناسي تاريخي"را تحت عنوان 

از": كتاب، در خصوص اين كتاب چنين اظهار نظر كـرده انـد  ايـن كتـاب خلاصـه اي

كهجي را هديه دانشيتلاشها و تحصيلات تكميلي مي كند  ويان سالهاي بالاي كارشناسي

و روابط بين الملل مي گوينديبه آن نوزا پيام اين كتاب را مـي تـوان".ي جامعه شناسي

ده تري را بر روابط بيننجامعه شناسي نقش بيش از پيش فزاي: به شرح زير خلاصه كرد
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ازب.دالملل ايفاء مي كن ه نظر هابدن، تلاش او در تاليف اين كتاب به لحاظ مـوارد زيـر

و روش شناسـي هـاي: راستا برخوردار استارزش بسيار در اين رويكردهاي مختلـف

موجب مي شود تا دانش پژوهان روابط بـين الملـل بتواننـد از حجـم تـاثيرات مختلف

و:ه كتاب آمده اسـت ديباچدر. جامعه شناسي بر روابط بين الملل آگاه شوند هـدف او

نسـبت تـاثير سـاختار ست كه نگاهي به سياست دنيا را ارائه كند، كـها همكارانش اين

و زمينه تاريخي حساس است روش رويكـرد، سـت كـها فـرض او ايـن پيش. اجتماعي

و روابط بين  و محتواي كتاب مورد توجه دانش پژوهاي جامعه شناسي، سياست شناسي

 (.Hobden, 2002: Introduction)الملل قرار خواهد گرفت، 

ع و در فرانسه نيز، لاوه بر آثار ريمـون آرون، شـاهد خارج از دنياي انگلوساكسون

از. ظهور نگاه جامعه شناسي تاريخي بين انديشمندان ديگر هستيم از جملـه مـي تـوان

دوروتي پاركين بـه كتاب جامعه شناسي روابط بين الملل مرسل مرل نام برد، كه توسط

و همچنـين كتـاب. انگليسي ترجمه شده است و همكاران مرور در محتواي نگاه هابدن

سل مرل نشان مي دهد كه محتواي بحث در درون فضاي مـدرني اسـت، كـه شـاهد مر

از(البته كه در اين نگاه، تغييـري را در نقطـه تمركـز. افول ملزومات ضابطي آن هستيم

تك(و سطح) روابط بين الملل به جامعه شناسي شـاهد) سطحي بـه چنـد سـطحي-از

.هستيم

نگـاهي جامعـه شـناختي بـه:ل قـدرت در كتابي تحت عنوان انحـلا سيلويا بروكا

و بيرون از فضـاي قـدرت"سياست بين الملل، نگاهي كاملا مبنـاي مـدرن-پسا مدرني

به چاپ رسيده است، امـا نگـاه متفـاوت 1971اين كتاب گرچه در سال.ارائه مي دهد

و (.Silviu Bruca, 1971). بسيار ارزنده است خوشبختانه بحـث در سـطح بـازي ذهنـي

ب در حوزه سياستگزاري عمومي نيز شاهد نگاهي بيـرون از فضـاي. اقي نمي ماندزباني

در اين خصوص، مـي تـوان از كـار مشـترك پاتريشـيا. سياستگزاري ملي سابق هستيم

گيدر تحت عنوان زير نام برد و كن مذاكره، فرهنـگ،: روابط عمومي بين المللي:كرتين

و قدرت، كه به همت سازمان سيج در   .Patricia A) به چاپ رسيده است، 2007هويت
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Curtin T. Kenn Gaither, 2007) 

و استراتژي: گفتار دوم تحول در فضاي زيست، نظريه بن فكني رندانه
ي ميهنييوطن گرا جهان

ز جديمان تاساز همان بيديس رشته فنيبه نام روابط ييآرمـانگرايركالملل، دو نحله

بيپردازهيه در عرصه نظركييو واقعگرا شـنيروابط ل گرفتـه بـود، كمـابيشكالملـل

مشخص بود كه وجـود چنـين گرايشـهاي متنـاقض ناشـي از بـازنمود ذهـن انسـان از

آشب.تپديدارهاي واقعي اس نيار شدن ناتوانكا فدو ييو واقعگراييآرمانگرايركحله

رسهي، نظريافت سنتياز ره ازيگروه. دنديپردازان به دو راه حل متفاوت از عملگراهـا،

بـكجمله ادوارد  ميانـه فلسـفيگرا مطلـقياعتنـا بـه مبـانيار، وييتـب آرمـانگراكدو

رهييواقعگرا هرك.دردنكارائهيالتقاطيافتي، و قوت ار با انگشت نهادن به نقاط ضعف

ره يك شدياز دو رهكافت بر آن ايقيتلفيافتيه مياز  يـي تب بـه عنـوان عملگراكن دو

مك (.Carr, Ewwards: 5-9)از هم مشكل حل نشد،ب.دارائه ده هكدهدينت والتز گزارش

لهينظر و ماريپردازان هريسكبرال چنيكست فن التقـاطيدر عمل دچار يرك ـآگاهانـه

م. اند شده نيبه تحسييو واقعگراييتب آرمانگراكآنها عملاً با التقاط دو شـانهيانديكن

ف تيران خوداندكهمفيركاز ساخت و نينابراب.دانش پرداختهيران دگراندكر متفيفكش

ايمبارزاتيهايدئولوژيايها انه علم به شائبهيجوتيصحنه مباحثات واقع و نيآلوده شد

درمب  :Chaps IV-V.) (Kennrth Waltzيت علميافت واقعيارزه حجاب
عيسم منطقيويتيپردازان با الهام از پوزهيگر از نظريديگروه انگذاريبنييگراينيو

بيره ايپ. الملل شدندنيافت رفتارگرا در روابط جديروان نين گروه ويد، با انتقـاد شـدار

بهكشدندي، مدعييگراز از سنتيرآميتحق بانيشناخت در روابط يهاد از شائبهيالملل

نگاه پسا رفتارگرايانه نگاه ديگري بود كه براي رفع. دور باشديو هنجاري، فلسفيذهن

شد مشكل نگـاه پسـامدرني آب پـاكي را بـر نهايـتدر. صرف قدرت محوري مطرح

 ـچشـم انـداز گرا. دست نظريه پردازان مختلف روابط بين الملـل ريخـت  و نظري يـهي
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و برساخته گرا و چند گانه بـه ميـدان آمـيآشفتگي هبـ.دي با تاكيد بر انسان چند بعدي

، مدرن)گرا مثل(يسنت) Episteme(يشمندان به نظام معرفتيمثبت انديمن دستاوردهاي

پين آگـاهيو همچنـ) گـرا نگاه(، پسامدرن)نمونه فرد اعلاگرا( كنـا مبـاريامـدهاياز

ايائيوتوپيپردازان توهم ازهيستيدئولوگهايو پژوه به اين صرافت افتاد كـهن دانشيجو،

از اتفـاق، او بـا تمركـز بـر نگـاه. از نگاه ايراني براي نظريه پردازي موجود استفاده كند

و برساخته اي نظري رسيد، كه شباهتهاي بسـيار  و حماسه پرداز به بافته حكماي عارف

و انسانگراي پسامدرن راي روشـن شـدن بحـث، ابتـدا بـهب.تداش با نگاه ضد ضابطي

و ضرورت داشتن نگاه بن فكن رندانه خواهيم پرداخت، سپس مولفـه هـاي  پيشفرضها

.اين نگاه را به تصوير مي كشيم

در نگاه ايراني- الف  ضرورت گذر از نگاههاي پسامدرن

در سـت كـهاآن علت روكردن به تلاشي براي نظريه پردازي بن فكني رندانه، به لحاظ

البته لازم به ذكراست كـه ايـن.نقاد، جزميت علّيت ديالكتيكي هنوز حاكم استيتئور

تح كهئسن در )و نظر در عمـل(سيسكرا به حالت پراين رابطه علّيا وري نقاّد هست

اكپـرداز صـرفاًهيار نظرك.ددر آورده ان  ـشـف ه ك ـاسـت يكيتكاليـدين قـانون علم ـي

و كار سياستگزار البتـه بـه يمـن. اقدام به مقتضاي اين نگاه ديالكتيكي جهانشمول است

اكميدستاوردهاي شناختي هابرماس، شاهد آن ديه در حـوزه علـوم يـكتكالين جلوه از

ميانسان و به عقل ارتباطينقض ل(يا عقل اخلاقيويشود ميتقس)تريلكنيالبته در اثر

ا. شوديم پايپردازهين نوع نظريدر مـ يـكتهرمنويصرفاً رد ه مـا را بـهكـم،ينـيبيرا

ميانديمحتواكدريبراييشه به عنوان مبنايتبار اندييشناسا اب.دنكيشه محدود نيـا

ميپسامدرنيهاهينظريم راه براكمكنگرش، .شوديآماده

ربـ.تاس ـبه روابط بين الملـلييگرا برساخته نگاه مهمترين نماد نگاه پسامدرني،

بهيگرا ساخته شيجاان رو ضابطهينكمفهوم خرد به شالوده بهيها و از باورها آورده

ياعنوان  مموضوعي بيا. نندكيد غرين رفتن نگرش قضاوتين امر موجب از ـ  ـفرو يزي
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غيــل آن بــه تحليو تبــد نگونــهياين دســتاوردهاياز مهمتــر. شــوديمــير قضــاوتيــل

مكستاآنيپردازهينظر و خود انسانيه به تنوع ارزش پكدهد ميرامت و نـهكيدا ند،

يـك، آنـان هماننـد اصـحاب هرمنوتيا خرد ابـزاريييف بودن او به عقل استعلامتص ،

بيگرا برساخته در. آورنـديمـيرويذهنـيو محتواين قالب ذهنيان به منطق تناسب

من رابطه، آنهايا اكدارندياظهار ميه منطق تناسب و(اه رفتاره ـك ـنـدكيجاب باورهـا

رويعمد) اقدامات نميآگاهيهستند، اما از تيگيصورت و شـامل انجـام فيالك ـرند

تعيوضعيكدرينقش و تلاش به ميوضعيكن قواعد حفظييت در منطـق. شـونديت

بيكتناسب،  هوكاستيسكخرد،يفرد ميه در تماس با ه منظـور از آن ك ـباشـديت

دريميحفظ سازگار و مفهوم از خود  Mayer and)(اسـتينقش اجتمـاعيكان رفتار

…1997:155- 157. 
ه انسـان را از ك ـبـودين گـامينخسـت،يو قالب ذهنيكدر واقع تشبث به هرمنوت

و بـه سـوييو ابزارگرايسنتيليلت تحميفض نـاب يـي گرا اصـوليمدرن نجات داده

)Puritanism (و ارزشــ بن(يداوطلبانــه طريلــيانــه تحميادگرايو نــه )ق زور دولــتيــاز

م حيـوينـاب فلسـفيهـا مـن آمـوزهيبـهيين اصـولگرايـا. شوديرهنمون مـتكا

)Theosophy مهب و دوميكمي.ديآيدست بـيتعلق همـراه بـا شـهود قلبـيبا تعلق ه،

م ـ اصـولگرايش بـه سـويسم، گرايدر نو پسامدرن.ديآيدست  postـياخلاقـيفـرا

puritan Moralism مهبياخلاق معنويه به اقتضاكاست ن امـر نشـانيـا.ديـآيدست

مييگراه ساختكدهديم و پسامدرن قرار دارديدر .انه راه مدرن

پ آوردهيرويمنطقـييگرايذهنيان به نوعيبرساخته گراينيبشياز لحاظ قدرت

ايت سلبيه از دو وضعك مـيو خـارجيو در دو سطح داخليجابيو .دشـويحاصـل

ننده همسـاز باشـند،كبيهنجار ترغيدارايو خارجين اگر هر دو صحنه داخلينابراب

زيبسيريپذبيان ترغكآنگاه ام عيار ويس اگـر در هـر دو صـحنه داخلـكاد است، به

اميا نندهكبيهنجار ترغيخارج دريار ناچيبسيريپذبيان ترغكنباشد، آنگاه و ز است

د غيو خارجياگر دو صحنه داخلگريدو حالت وكبيـر همساز ترغيدو هنجار ننـده
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امكبير ترغيغ مكيريپذبيان ترغكننده داشته باشند، آنگاه .ابديياهش

نخسـت،: را چند فرضيه زير نشـان مـي دهـديپردازان آشفتگهيعصاره بحث نظر

اين فرضيمهمتر تغكن استياين تئوريه راتيدر بلند مدت تاثكوچكرات مطلوبيه

وكحريكاب.تخواهد داشيار متنابهيبس وكاميا ضربه ناگهانيت ان بـروز نوسـانات

تغيتلاطمات شد جزيدتر وجود دارد مثلاً با يره جنوبكدرست رهبرانيوليير نگرش

ش ويائوپيو دنگ چـيره شـمالكنگ در مقابل مائو ويتوانسـت را وارديره جنـوبكـن

بيفضا ويقرن اكميكست ويلره شـما ك ـمات رهبـرانيه تصمكاستين در حاليند

ق اياهيمت حاشيانور خوجه به دو.ده اسـتيـن جوامـع انجاميشدن ره ك ـشـوركهـر

رهبـران يـيم عقلاياما تصـم.ت بودندكحريمناسب برازهيانگيدارايو شماليجنوب

ايريگ رات چشميدر بلند مدت تاثيره شمالكم غلط رهبرانيو تصميره جنوبك  ـدر ن ي

اكدو ي، در اواسـطيكره شمالي در مقابـل اخـذ مشـوقها بالاخره.رده استكجاديشور

شد 2006 .تسليم

ايفرض نظـام يـكهيط اوليه در مورد شرايه با دانش اولكن استياين تئوريه دوم

دريالمللنيب فكو با آيگران اصلين بازيمابيروابط ميرفتار توان بـه طـورينده آنان را

.ردكيريگ اندازهيمك

ايفرض مدكآن استين تئوريه سوم هميريه و ) synergic management(ييافزات

بسيت در تاميموفقيمناسب برا) leverage(اهرم ويره جنـوبكار موثر استين اهداف

س صحتيريمدييبه هم افزايالمللنيبياسيهند هم با ساختار و هم اهرم حيپرداختند

تايشورو. ار گرفتندكرا به ركابر قدرت ستيره و هم با اهـرمييجوزهيز قدرت هم با

بـياهيب به قدرت حاشيخود را به ترتينامناسب نظام ونيدر سطح  ـالملـل شـوركا ي

.اند ردهكليمزاحم تبدياهيحاش

ايفرضـ  Self(اسـتيهيا خـود تشـبيـيخـود ماننـدياصـلين تئـوريـه سـوم

similarization(د و توالـديه به مقتضاين فرضيا يكيتكاليبر خلاف نگرش اصل تناسل

بيه بازكاستيمدع مـيد بازيقهراً به توليالمللنيگران . دهنـديگر مشابه بـا خـود تـن
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ايكامر جديا به و ژاپن و دمويجاد اروپا يد بـرايـجديو چهـره غـول صـنعتيكراتكد

تركوچكدائماًيتالكفرايه جان هوبارد الگوهايفرضيه اقتضاب.ددايارييتوسعه صنعت

مكوچكو تيتر و مكشوند تيا. شونديرار و تداخليرار در خطوط مرزكن اتفاق افتاده

بزرگتـريتر در داخـل الگوهـاكوچكـيالگوهـاين نقاط اتصال موجب خود ماننـديب

تيين اصل راهنمايا. شونديم .استيهيخود تشبرار اصلكمحاسبه

ايفرض و مختلـفينظامهـايلـكه رفتاركن استياين تئوريه چهارم گونـاگون

و متشابه استيك ايسيتنها تفاوت با تئور. سان سـتمهايسيه در تئوركن استيستمها

تايبر الگو مكينظم و در تئوريد .يو آشفتگينظميبيبر الگويآشفتگيشود

ايبه اقتضا و ا بـه يك ـآمرياي ـفرنيالكد دانشـگاهيات اسـاتيفرضـني ـآن مفروضات

تيدنيشورهاكيبند طبقه و آنان را بـه پـنج دسـتهيارتباطينولوژكا از لحاظ دست زده

و ) Innovators(نوآور)1(:اند ردهكمير تقسيز )Last followers(يرانيگيپ)2(چون فنلاند

چـونيآغـازگران)Up_ comers(،)4(سيدر حال گـذار چـون انگلـ)3(ا،يكچون امر

مـيچون هند تقس ـ) Laggards(يماندگان عقب)5(و ) Beginners(اناداك نيـا. شـونديم

ها است انسانييش دانايافزايبه مقتضايشورها بر محور توسعه انسانكازيبندميتقس

يتوانمنـديرند تا انسان به حد اعلايگيميحالت آموزشيجملگياجتماعيو نهادها

دنيپذ، جامعه آموزشير، سازمان آموزشيپذ انسان آموزش: برسد و .يآموزشياير

،باشـديمـكويفـكياگر انسان موضوع هر تحـوليد انسان شناختيدر قالب جد

و نگاه هيپس هر روز انسان شناخت چيتازه به جهان دارد، پايچ و دريداريز ثابت و

هينت پايجه و هـم نگـاه انسـانيدنهم. دار وجود ندارديچ شناخت ا در حال تحول است

نقـد. باشـديم ـ) Uncertainty( نـانيبـر عـدم اطميمات مبتنـينسبت به آن پس تصـم

ديه آشفتگيپردازان نظرهينظر بـيهاهيگر نظرينسبت به ايالملـل مبنـنيروابط  ـبـر ن ي

اكادعاست اب.دت ندارنيبا واقعيها مناسبت در خورهين نظريه تيـن واقعيه نظر آنان

باكاست گيه مايد مورد شناخت قرار و نه ذهن نك ـرد . ازمنـد شـناخت مـنظم اسـتيه

نهينظر ل ي ـتحميت متلاطم خـارجيخود را به واقعيشناختيهايازمنديپرداز حق ندارد
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ب.ندك سعنيدر روابط پويالملل روزنا بيشهاينمود با مطالعه بهنيمتلاطم روابط الملل

بر مناسبيتفسينوع ا. الملل دست زندنياز روابط سيدر بين مقاله او رانياست الملـل

و گسترش متلاطم تاكابنده وصفيو متناقض هم زمان ه ك ـرده بودكدكيرده بود روزنا

پويا جركيو خارجيشها در دو سطح داخلين دريشورها ان دارند مطالعه نوشته روزنا

ميا شكدهدين خصوص نشان اويبـرايه آشـفتگيه نظركيابراز نقدبهيفتگيه او با

سيفراهم آورده است به نقد نظر مشكپردازديمييستمهايه لكه قبلاً تلاش نموده بود تا

پيروش بيآن را با حلين دو سطح تحليوند آن.ندكل يهـم روزنـا بـه مبنـا نوشتار در

اكنيا وانتا اشارهكمنطقيچند ارزش يردن مبـادكـن لحاظ او بـدون آمـادهيرده بود به

بهيعيمابعد الطب رده ك ـاقـداميصـوريمنطقـيوانتا در قالب فضاكار برد منطقكلازم

.بود

 فرضهاي ضرورت ساز نگاه بن فكن رندانه به روابط بين الملل پيش-ب

انديشه حكيمانه: روي آوري به نگاه بن فكني رندانه مبتني بر اين مفروضه بنيادين است

 (Ethics)، هـم آداب (Effective efficiency)يراني ملازم هـم بـا كـار آمـدي موثراسـتا

و هــم معنويــت اخلاقــي و يــا پســارفتارگرا و زيباشــناختي پســامدرن فضــيلتي ســنتي

(Morality) از لحاظ مصداقي، مفروضه اين دانش پژوه اين است كه نگاه ايراني متضمن

آن گرايي وطن جهانهم  ميرا به زيباي است، كه سعدي :دهدي به شكل زير نشان

 كه در آفرينش زيك گوهرند/ بني آدم اعضاي يك پيكرند

 دگر عضوها را نماند قرار/ چو عضوي به درد آورد روزگار

:را بيان مي داردو هم ميهن پرستي، كه فردوسي متعهدانه آن

و دشمن مباد بدين بوم وبر/ چو ايران نباشد تن من مباد  كين

گاه است كه پيش درآمد خيام بـه يـاد مـي آورد كـه كـه در روابـط بـين الملـل آن

 امروزين

و آداب شدند شد در جمع كسان،/ آنها كه محيط فضل ندشمع اصحاب
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 گفتند فسانه اي در خواب شدند/ زين شب تاريك نبردند برون

در ست كـها لازم. اينكه در فسانه هاي نظري باقي خواهيم ماند امري واقعي است

 روابط بين الملل نيز

را(ه گر دهر چنين جام لطيفزاين كو و باز بر زمين مي زندش/) نظريه  مي سازد

با اين تحولات، شايد بتوان نگاه جامعـه شناسـي تـاريخي را تيممـا پـذيرفت، امـا

گريبـانگير را تداوم خشونت زباني در نگاه مدرن، عذاب وجداني هشدار فوكو مبني بر

كنمعتصاحبنظر  و مدرن مي ه اقتضـاي تمايـل بـراي كـاهش ايـنبـ.دقد به نگاه سنتي

س ، تـاه مي شـودردپتهديد، عطاي جامعه شناسي تاريخي در روابط بين الملل به لقايش

اولَظَباصحااين دانش پژوه و كرامت حافظ شـيرين.دنشو مه براي تهديد عليه انسان

و در دام مـرد رنـدبر سخن به ياد آورد كه مي توان با رندي به چنين  ساخته اي رسـيد،

و يا رنديت كوته نگرانه سوررئاليستي براي لگدمال كردن كرامت انسـاني و مدرن سنتي

چشم اندازي بـراي اقـدام"خيام هم به او آموخت كه برساخته نظري به او صرفا. نيفتاد

و نه رهنمودي متيقنّ ن معيـاري پس با عاريت گرفتن مفهوم رنديت بـه عنـوا. مي دهد،

و تلفيق آن با گرايش بن فكني خيام، به تلفيق بن فكني رندانـه انسان شناختي از حافظ

تاكيد بر نهاد مسابقه مشـفقانه نهـادين. براي نظريه پردازي عملگرا ولي انساني رسيديم

نگاه را به نظريه اي بـراي روابـط بـين براي حاكميت انساني، كاتاليزوري است كه اين

ر كوتـه ( اگر رنديت قابل استفاده در سه بعد غريـزي. شته اي تبديل مي كندالملل چند

و فـرا-زيبا شناختب روح(و معنوي) مرد رندي(عقل ليبرالي)نگر سوررآليستي، مبناي

است، بن فكني از متصلّب شدن هر نوع ذهنيت برساخته جلـوگيري مـي) روايت گريز

و گـذر از نگـاه پسـامدرني،، با آغاز كردن از نگاه نوشتاردر اين. كند مكتـب انتقـادي،

.روايت انسان ايراني از روابط بين الملل را مطرح مي كنيم

يانساني كه در تـلاش بـرا. در اين روايت، نگاهي تاريخي به انسان ذاتي مي شود

تكا جهان خود هم ممكن-تعامل با زيست بعدگرايانه وارد فضاي زيست روابـط-ست

چ و يا تك. ند بعديبين الملل شود، ست ناشي از تقليدهاي حسـيا بعدي ممكن-نگاه
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و همچون قاجار موجب انحطاط قدرت بين المللي ايران شـود -همچنـين تـك. باشد،

و به شكل سوررئاليستيأنش1يزيغريها بعدي گري مي تواند از انرژي سائقه ت گرفته

و فاجعه رايريناپذ جبرانيها باشد، و دوم علاوه بر2.ننديافريب چون جنگ جهاني اول

فاشيسـتي(و قـرن بيسـتم) مغـول(دو جنگ مزبور، امپرياليسم سوررئاليستي در گذشته 

مسئول چنين فاجعه) خمري سرخ-مائوئيستي-استالينيست--موسوليني، لنينيست-هيتلر:

اياما عقل ابزار. هائي است وني هم مي تواند بـهطهم چونان عقل فطري افلايتسابكو

و يا فضيلت گراي تحميلـي بـر انسـان تحميـل شـود دو شكل  در حاليكـه. استثمارگرا

ي بـه فجـايعييي قرون وسطايق مدينه فاضله خود بازماند، فضيلت گراون از تحقّطافلا

-بندي روابط سياسـي-انجاميد، كه قانونمندي رفتارش راهنماي ماكياولي براي صورت

بندي رفتاري است كه امپرياليسـم-ته يمن اين صورب.تبين المللي مدرن به كار گرف

و شكل رقابتي آن به صورت هاي مختلف هژموني، تجلي نگاه اسـتثمارگر  جديد غرب

ن فكنـي رندانـه نگـاهيبـ.تسـاو رقابتي شده، كه هم اكنون دنيا خواهان عبور از آن

و خضوع اعتقادي(نظري است كه به اقتضاي خشيه ايراني به سياليت) خشوع شناختي

 رنديت هم تلاشي جامعگراست براي فرار از تقليـل. نظريه پردازانه راي مي دهدتلاش 

و هـم متضـمن نگـاهي گرايي و هم نگاهي مديريتي براي حل موقت معضـله انسـاني ،

و رنـديت كوتـه و مـدرن و مـرد رنـدي سـنتي و اخلاقي بـه زنـدگي انسـاني معنوي

و منحط از رنديت است .نگرسوررئاليستي نوع انحرافي

 نگاه بن فكني رندانه ايراني مولفه هاي-ج

در. بن فكني رندانه روايتي از نگاه ايراني به نظريه پردازي است در اين روايت، تلاشـي

 
مي.1 و آسان اطفاء شود ولي معمولاً آثار مخرب جاوداني دارد، اما آثار جوشش غريزي راحت

و شوق وصل به آساني دست نمي و شور هجران جاودانـه دهد، ولي تأثيرات مثبـت مثبت عقل
.دارند

از.2 منظور از عقل فطري اشاره به توان تكويني انسان براي شناخت است كه وجه مميز انسان
مي. حيوانات است و شوق درك پاسخ گفـت، امـا اطمينـاني با اين عقل توان به عطش شناخت

مي. وجود ندارد كه اين شناخت مستدل يا مستند باشد بـه توان با كـاربرد منطـق عقل فطري را
و با اضافه كردن ابطال و مستند تبديل كرد عقل ابزاري مستدل .پذيري به عقل ابزاري مستدل
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"زندان رخنه دار به فراسوي مجرد"حد وسع موجود شده تا به وجهي ممكن، طيفي از
ب/رقيب/در پاردايمهاي گوناگون بن فكني رندانـه ازي نظريه پردراي بديل از نگاه ايراني

"نگـاه"از"روايتي"به عنوان"صرفا"بن فكني رندانه"متافيزيكال ذهني.دوشاستفاده 
(ستا داراي سه خصلت اساسي زير ايراني به نظريه پردازي، تبـار بن فكني تجلـي)1:

دست كم نگاه ايراني است كه حتي بر خلاف تصور رايج،)و نه ديرينه شناسي(شناسي 

سرنوشـت. اسمي، نگاه اجتهادي اصولگرايان فقه سنتي را هم در بر مـي گيـرد از لحاظ

و مـتني خيـيهر اجتهاد فقهي نيز همانند نگاه فراسو ايـن نيـز": بنيادسـت-ام، متغيـر

و گذشته بنياد مكن،" بگذرد، و باز بر زمين مي زنـدش"و لذا"بر نامده )2(؛"مي سازد

شدش":ي اوستيرنديت هم تجلي عملگرا هـر نيـي شـمع-عله تا سرگرم كار خويش

كهاو اين سر گرمي بدان لحاظ"مزار خويش شد، چون عاقبت كار جهان نيستي"ست

اقتضـاي ذات نگـاه)3(و هـم اينكـه"انگار كه نيستي چو هستي باش خـوش،-است

ي مجـردش طيفهـاي متناقضـي از نگاههـاييفراروايت گريزي كه به لحاظ ذات فراسو

را ايراني را در درون يك رويكرد فراگير ولي ناسازگار جمع كرده است، كه رند رمز آن

.مي داند

خصلت اين نگاه به بهترين وجه از لحاظ نظري، توسط عارف حكيم مولوي بيـان

نه سلطنت، بلكـه نگـاهي(مي شود؛ توسط فردوسي در قالب نظام اجتماعي شاهنشاهي 

 استوره سازي عملياتي مي گردد؛) ين بهترينهابه سوي تعالي مستمر براي رسيدن به بهتر

و فقها دستورات تاكتيكي عملي براي آن مي خيام چيستي آن را وصف مي كند؛ سعدي

و دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز،(:دهد جمع آن را در قالب حافظو) توريه

و ديوانيان از خواجه نظام الملك  تا فروغي حكيم رنديت ايراني صورت بندي مي نامد،

نتيجه اين نگـاه تلفيقـي در بـن فكنـي رندانـه، ظهـور طيفـي. آن را به اجرا مي گذارند

در ايـن طيـف گسـترده، شـاهد تلفيـق درجـات. ايراني است گسترده از نظريه پردازي

و محيطي هستيم امـا متاسـفانه بـه. مختلفي از فراسوگرائي روحاني با فروسوي غريزي

و غربي، رنديت جامع نگـري ايرا لحاظ تداوم سيطره هاي  ـمستمر تازي، توراني ي بـه ن
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ب طور فزاينده اي وجهي كه بخشهاي مختلفي كه جلوه هـائي منفـرده دچار خدشه شد،

از اين نگاه را نمايندگي مي كردند، چشم انداز خويش از حقيقـت نگـاه ايرانـي را گـم 

و ره افسانه زدند چون نديدنـد حقيقـت-بنه جنگ هفتاد دو ملت همه را عذر": كردند،

".ره افسانه زدند
و ايسـتاري اسـت جهـت ايجـاد"بن فكني رندانه"از لحاظ تاريخي، طـرز تلقـي

"منطقـه الفـراغ"فراسـونگر تـا"عمـدتا"منطقه الفراق"پيوستاري بين دو افق متباين از 
م"ابن الوقتي"هر دو نگاه ماهيت. مصلحت انگار"عمدتا بـه. نفيدارد، اما نه به معناي

و چالشهاي محيطي و حاكي از نگاه به فرصتها . عكس، اين ابن الوقتي جنبه مثبت دارد،

و نـهيچه به وجه، اين ابن الوقتي در چشم انداز ايراني فرهيخته نه متضمن فريب كـاري

و نه ضايع كننده حقوق ديگران اس ه كـس، هـر دو قطـب ايـنبـ.تسوء استفاده كردن

ي انسان مي انديشند، ضمن آنكه، هر دو نگاه دنيـا را بـهيبه رها طيف از رويكرد ايراني

و مجرد متعهد)نه دنياي(علت اولويت بخشي به عالَم سـت؛ در ايـنا فراسونگر معنوي

قابـل) عـالمِ(را محل غفلت از هسـتي مجـرد) نه عالَم(نگاه، طيف رويكرد ايراني دنيا 

.عالَم شهودي را نداردعالم دنيانگر توان فهم اين. شهود مي دانند

فراتر از اين وجه مشترك در هدف،از لحاظ روشي، نگاه ايراني طيفي از نگاههايي

نگر-سوي اين طيف را قطب طريقت هدفيك:و مدرج بين دو قطب"مشكك"است 

و تجويز خـط مشـي  و قطب ديگر طيف را نگاه متناقض شريعت نكتـه. شكل مي دهد

ه ايراني است، كـه در دو قطـب متنـاقض قـرار مـينرندااساسي آگاهي از اين دو نگاه 

عارف به منظور رهائي از ملزومات تنگ دنيائي، بر هدف فراسوئي تمركزمي كنـد: گيرد

و ديـواني بـر گسـترده تـر كـردن)آزادگـي(اولويت مي دهـد"استغناي روحي"و به  ؛

و وسائل نيل به آن هدف فراسوئي تمركز مي كند دن". امكانات در نگـاه"يييـا استغناي

و فقهي ضرورتي اجتناب پذير مي شود، نه آنكه جاي هـدف فراسـو بنشـيند  از. ديواني

و حتي قـوام السـلطنه مايـل نيسـت عـالَم خواجه نظام الملك وزير تا فروغي، مصدق،

و افتخار(شرافت فراسوگر  آزادي بي آزادگي،(ايراني را به دنياي فروسو) آزادگي، معنا،
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و معنا گراهام فولر محقق برجسته سيا ماهيـت ايـن نگـاه را در كتـاب. بفروشد) افتخار

غفلت از آن ماهيت فراسـوئي، قبله عالم خويش مطرح كرده است، هر چند كه به لحاظ

او غافل از فهـم نگـاه فراسـوئي. چنين نگاهي را انحراف روانشناختي از معيار مي داند

يت ايراني، نگاه مزبور را حاكي از انحطاط جيمز موريه هم با عدم فهم رند.ايراني است

سياري از مدرنيستهاي ايراني نيز غافل از تاثير متافيزيكـال ذهـنب.دايراني فرض مي كن

و موريه در تحليـل رويكـرد ايرانـي، در دام ايـن نگـاه  غربي بر انحراف ديد امثال فولر

.شائبه دار مي افتند

و سطحي نگـري مدرنيسـتهاي مبناي نگاه موريه-بر خلاف آن شائبه غرب و فولر

و از سوي ديگر هانري كـربن وطني، از سوئي گوته رنديت ابن الوفت ايراني حافظ را،

و معنويت گرا  و در نقطه مقابل(ابن الوقتي مصلحت گراي ايراني را اوج نگاه فراسوئي

نخ(ه كلامي ديگر، عرفانب.ددانمي) شيادي سفلگان واسـتنو نوع انحرافي آن به شكل

و سياستگزاري ديواني به عنوان دو سـر طيـف) صوفي گرايانه و تجويز فقهي از سوئي

و حكمت عملي ايراني را مورد تائيد ايران شناسان غيـر مستشـرق قـرار  حكمت نظري

و از دست رفـتن اعتمـاد بـه نفـس. مي گيرد متاسفانه انحطاط ماهيت رنديت از سوئي

كـر انتزاعـي ايرانـي در ديـدن ايـن دو سـر طيـف ايراني موجب از دست رفتن توان تف

البته كه با فقدان نگاه بن فكن رندانه، فهم ارتباط بين اين دو وجـه. رويكرد ايراني باشد

.متمايز تقريبا غير ممكن است

بن فكن رندانه جلوه ابن الوقتي ذهن ايراني است كه با عنايت به سـياليت جريـان

ط يف در رويكرد ايراني، هم جايگاه خود را در روي اين هستي، ايراني با نگاه به دو سر

و هم رابطه جايگاه خود را با جايگـاه ديگـر"Fuzzy=مشكك"طيف  و مدرج پيدا كند،

ايـن دو سـر طيـف از تـلاش. در نگاه ايرانـي پيـدا كنـد) Fuzzy=(حلقه هاي مشكك

ح-عارفانه ائـل بـه فراسـو صوفيانه براي رسيدن به استغنا از طريق حذف منطقه الفـراق

و حاوي منطقهو ديوانيان براي رسيدن به استغنابه تلاش فقهاو آغاز مي شود ي دنيائي

و تسخير محيط بيروني ختم و غلبه بر فروسوي غريزي الفراغ ناشي از حاكميت انساني
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و فيلسوف ايراني هر كدام به نحـوي جـامع از نظـر خـود،. مي شود رند، حماسه پرداز

ص مي. ورت بندي مي كندنگاه ايراني در حاليكه حماسه پرداز به جلوه اسطوره اي ميل

و رند همه ايـن لـوازم را عملگرايانـه بـه  كند، فيلسوف دل نگران عقلانيت نگاه است،

.خدمت مي گيرد، تا كم وكيف زندگي را غنا بخشد

در در واقع، دريعملگرا رنديت ايراني ي وي نهفته است كه بين تسـليم داوطلبانـه

و تسـخير محـيط و فراروايت گريز با غلبه بر فروسوي غريزي مقابل آن فراسوي مجرد

: اين عملگرائي به دو نوع استغناي متفاوت منتهي مي شود دو سر طيف. بيروني پل بزند

و جهاد شهودي براي رسيدن به فراسوي روحاني فراروايت گريـز،)1( از سوئي تلاش

و جهاد)2(و  براي بهره گيري از انتزاعـات فكـري جهـت عقلي از سوئي ديگر تلاش

و جهت تسخير محيط بيروني) نه سركوب(غلبه بر  غلبـه بـر فشـار. فشار غرائز دروني

و منفـي-غريزي موجب تبديل انرژي مثبـت  رانشـي بـه سـوخت فشـارهاي-كششـي

انبساطي براي حركتي است، كه محركه آن را آگاهي ناشي از انباشت اطلاعات-انقباضي

را. فراهم كرده است شي از تلاش حواس پنجگانهنا نگاه رندانه ايراني جمله اجزاء زيـر

ميزان غلظت هر يك از مولفه هاي مجرد فراسوئي با مصلحت انگار فروسوئي دارد، اما

يت بـا فشـارهايوگرچه اول. موجب بروز طيفي از نظريه ها در رويكرد ايراني مي شود

و يا غريزيناشي از محركه هاي فروسوي بير و-وني درونـي اسـت، مصـلحت عملـي

و عقلائي اين فشارها به عنوان سوخت براي رسيدن به اسـتغناء  رندانه در تدبير ضابطي

و تعالي در استغناء فراسوي روحي است در.دنيائي ه آمـد، چهـار مولفـه ديباچ ـچنانكه

:متافيزيكال رويكرد بن فكني رندانه ايراني عبارتند از

 رندانه،ييگرا حماسه.1
 حيرت حكيمانه،.2
 نه،لادرايت سبكبا.3
 عشق راز آلود عالمگيرانه.4

گـراي ضـمن وحـدت حساسيت نسبت به حفظ امانت در نمايندگي ذهـن كثـرت
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ايراني در رويكرد به نظريه پردازي، دانش پژوه حاضر را به اغمـاض از كـاربرد مفهـوم

بار دار بودن مفهوم توحيد از منظره لحاظب.دمناسب تر توحيد به جاي مفهوم عشق كر

و به اقتضاي احترام به حساسيتهاي ديگر هم ميهنان دگرانديش، دانـش پـژوه-مسلمانان

متاسفانه تلاش ماندگار چند ساله اين. بودو دست بستهد حاضر در انتخاب مفاهيم مقي

و مـانع ديگـري بـه جـا  ي دانش پژوه در پژوهش حاضر هم براي يافتن مفهـوم جـامع

در نتيجه، به رغم نگاه داوطلبانه مذهبي خويش، ترجيح كاري. باز هم ناكام ماند توحيد،

ه لحـاظبـ.داو بر استفاده از مفهوم ارزشي عامتر از نگاه بخشي اسلامگراهاي ايراني بـو 

گـراي ناكامي در اين راه، او به استفاده از مفهوم راز آلود عشق براي نمودن نگاه كثـرت

هم ارزشي ايراني در-وادار شد، هرچند كه او از ميهنان عزيز استدعا دارد، كه راز عشق

و مجرد محسوب دارند كه محيط و شوق شهودي  اين پژوهش را به عنوان فضاي شور

چشـم انـداز رندانـه هـر ايرانـي بـه. بر تجليات متكثر در طيف ارزشهاي ايراني اسـت

ك. برساخته خاص خود از عشق ايراني مي رسد همالبته ميهنان گرامـي در ارائـه-ه مدد

البتـه. مفهومي مناسب جايگزين موجب امتنان پيشاپيش اين دانـش پـژوه خواهـد شـد 

و مانعيت مفهوم جايگزين، خواسته ثابـت ايـن نويسـنده اسـت  .حساسيت به جامعيت

فه در نگاه مشكك ايراني، تصوير زير مولفه هاي متافيزيكال ذهن ايراني، جايگاه هر مولّ

م راو ن فكنـي رندانـه نظريـهبـ.دنشان مـي دهـ اهيت رويكرد ايراني به نظريه پردازي

پردازان منفرد ايراني به هر حال بين دو طيف حيرت حكيمانه تا راز عاشقانه قـرار مـي

التهابـات. ديالكتيك ايده پردازي سوررئاليستي خارج از دو سر اين طيـف اسـت. گيرد

يا رانش، جذبـه/يا منفي، كشش/ فشارهاي بديل مثبتجنبشي غرائز است كه به شكل 

و بـالاخره پاپيوليسـم يـا افـراط/ يا جذبه، مهرجوئي/ ، گرايـي يا به عكـس سـتيزجوئي

و ارزشهاي خاص. يا ايدئولوژي ظهور مي كند/ يوتوپيا گرچه اين التهابات به نام دانش

ون كليه انسـانهادر صورت بندي مي شود، اما اشراق محرك آن به صورت رمزي بسيط

و رندسـت ائي رمز آن، آن را مديريت مي كنـد انسان متمدن با شناس. را ملتهب مي كند

:كه رمز آن را مستمسك فدا كردن راز عشق نمي كند
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:نمودار فوق چندين پيام را براي خواننده دارد

و زنـدانهاي.1 و عينيت، خـويش و اقدام متضمن تلفيقي مرموز از ذهنيت هر نگاه

و بالاخره حسي-محيطي-هنيذ اس-انتزاعي-احساسي-زباني درب.تمعتائي ا وجود اين

براي تسهيل فهم خود از نگاهي ايراني مـي تـوان هم آميختگي غير قابل تفكيك، صرفا

هم"برساخته"مطالبي را به صورت  در"بافت"اي سازوار را به تا ارتباط ذهني ايرانـي

زندان"فضاي زيست محيط بر او، از طريق"ندانز"قرن پانزدهم خورشيدي خويش با 
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و مناسب شود،"  زباني مناسب تري معنادار
در.2 احساسـي، عقلـي،-چهـار سـطح حسـي، غريـزي اقدام يا نگاه ممكن است

.رندانه انجام شود آگاهانه، غير هشيار، هشيارانه، معنوي

راـ ميدر عكس العمل حسي، بيولوژي وجودي ما به طور عادي كاري دهد انجام

مانند نفس كشيدن، ديدن غير هشيارانه اي كه به هنگام عبـور. كه ما از آن اطلاع نداريم

و خـروج خـون در  از مكاني داريم ولي نسبت به آن هشيار نيستيم، هضم غذا، دخـول

و فرسايش تدريجي بدن، يا حضور بـدني غيـر هشـيارانه در كـلاس درس  . رگها، رشد

و انفعالات بيولوژيك بدن توجه كرد، البته مي توان با عقل  به اين فعل

عكس العمل هشيارانه غريزي كه تحت فشار كشش يـا رانـش ناشـي از انـرژيـ

و منفي غريزه ايجاد مي شود و بغض بـن. منبعث از دو نيروي مثبت بنيادگرايـان-حب

و تبراي ديني از چنـين  فشـار نـا مهرجو يا ستيزه جو كه گاه در كلام عوام به جاي تولا

ي بـه جـاييبنيـادگرا-در چنين وضعيتي است كه بـن. هشيارانه ناشي مي شود/آگاهانه

و غيرتمندانـهياصولگرا و اين هشياري متعصـبانه و يا بن فكني فراسوجو مس نشيند، ي

انقلابات خشونت بار محيطي به جاي. متعهدانه فرض مي شود به اشتباه به جاي آگاهي

پ و يا فضاي ذهني حكايت دارد نتيجه چنين-ارادايميتزكيه ذهني كه از تحول گفتماني

و محـدود كـردن. وضعيتي است بـه"جهـاد"در بعضي از خوانشهاي ستيزه جويانـه،

و ناديده گرفتن جلوه"جنگ" و يا عقلـي-مدني"اكبر"، شـهودي آن از ايـن-فرهنگي

.فشار ناشي مي شود

و آموزش يافت.3 ايـن.ه انسـان ناشـي مـي شـود آگاهي كه ناشي از تلاش فكري

:رحله استمتلاش آگاهي بخش خود داراي چهار 

. مهارت در اقدام توام با آگاهي فني كه ناشي از تجربـه آموزشـي آگاهانـه اسـتـ

 مهارت در زمان حاضر معادل فوق ديپلمي حرفه اي است، كه تكنيسين ناميده مي شود،
و كارشناـ سـي ارشـد آمـوزش داده مـي آگاهي علمي كه در دو سطح كارشناسي

تبـديل شـود"اگر الف به الف: در سطح كار شناسي، قانون آموزش داده مي شود. شود
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ب ب به :تصوير آن چنين است. تبديل مي شود"آنگاه

علمي) يا قانون(ي قاعدتا دانشجويان با قضاياي كبردر تحصيل كارشناسي در دانشگاه،

چرائي در اين سطح در واقع همان چـوني وصـفي. آشنا مي شوند براي فعاليت آگاهانه

كها تنها تفاوت اين. است و) پذيرتغيير(ر در اين چوني، رابطه بين دو متغي ست مستقل

از. چنين نگاه شرطي را قاعدتا با قضاياي شرطيه نشان مـي دهنـد. وابسته بيان مي شود

و به جزاي شرط، لحاظ منطقي به گزاره شرطيه، .تالي گفته مي شود مقدم،

مي/ نظريهـ . شـود يا تئوري پردازي قاعدتا در سطح كارشناسي ارشد آموزش داده

ضيآشنا و يا نظريـه.د روش آگاهانه پيش زمينه نظريه پردازي اسـتي با روش شناسي

و يا فلسفه تاريخ كه در آن تحول مطرح است را معمولا با قياس استثنائي  پردازي علمي

و ضـرب المثلهـاي ايرانـي پـر از ايـن ذهنيتهـاي. صورت بندي مي كنند و حكم امثال

زي فلسفي اقدام شده فلسفي است، اما صرفا به صورتبندي غير زماني نظريه پردا-علمي

و نظريـه، در سطح علمي، اين صورت بنـديها در هـيچ. است يـك از دو سـطح قـانون

و امـروز غـرب. صورت بندي مكتوب به عمل نيامده است شايد تقليد از نگاه يونـاني

.موجب فشل شدن ذهن متفاوت ايراني شده است

ي فلسفي رنگ شودمي (Ethics)نگاه چارچوب بخش فلسفي كه موجب آداب داني

متغير
متغير مستقل

 وابسته

تاثير متغيير مستقل بر متغيير وابسته
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و چشم اندازي اعتقادي براي اقـدامب.ددار ا عنايت به دريافتهاي هشيارانه هر كس نگاه

صورت بندي فلسفي موجب. اين ذهنيت اعتقادي است كه موجب اقدام مي شود. دارد

و چارچوب بخشي به اقدام مي شو فلسفه در ذات توجيه گرايانه.نابراينب.دآداب داني

.است

ذا ته نوعيبال  ـفلسفه هم وجود دارد كـه هرمنوتيـك فلسـفي حلقـه. سـتاا نقـاد ت

ف شدلواسطي بين آن نگاه و شناخت شناسي مكتب فرانكفورت مصداق. سفي موجهات

اگر چه مدرنيسم زمينه ساز معرفت شناسي بـه جـاي هسـتي. عملي چنين نگاهي است

ش شناسي شد، اما بالاخره پسامدرنيسم ناسي خود نيـز نـوعي بود كه نشان داد كه هستي

.نگاه است

و فراروايـت گريـز روح ويژگـي خـاص ذهـن.4 اعتقاد به مجرد، منزه، فراسوئي

ون تحت تاثير ذهنيت ايراني قبـل از اسـلام، ايـن ذهـن را در قالـبطافلا. ايراني است

ا از طريق ابـن عربـي وارد ذهـنهاين قالب بندي بعد. معرفت عقلي صورت بندي كرد

شيخ شهاب الدين سهروردي با ترجمه آن به نـور، آن را مكتـب خسـرواني. ايراني شد

شددر. ناميد در نگاه. نهايت، اين ذهنيت از طريق ملاصدرا به حوزه هاي علميه كشيده

و تصوير قـادر نيسـت آن را نشـان دهـد  البتـه. ايراني به وجهي است كه متاسفانه كلام

و هـم مـي: اعتقاد نقشهاي متفاوتي دارد هم مي تواند غاري مشـكوك باشـد از غرائـز،

و هـم شـهودي فراروايـت گريـز  بـيكن. تواند ضابطه اي باشد براي رهائي از آن غـار،

دكـارت هـم بـا شـك دسـتوري. تلاشش را براي نجات انسان از آن غـار فـراهم آورد 

ر غرائـز نجـات داد، امـا وارد زنـدان خويش انسان را گر چه از توهمـات ناشـي از غـا 

پسامدرنيسم هم اين جلوه از اعتقاد را زنداني دانسـت كـه قـدرت پـرواز. ضابطي كرد

.خلاقانه انسان را مي گيرد

حـافظ. ارسي پرداز شكل گرفـتپشهود نگاهي است كه از طريق حكماي عارف

ه اوست كه حافظ اين ماهيت ناب نگا. ست كه به طور ناب شهودي استا اوج اين نگاه

و تفال بـا حـافظ. را در كنار قرآن در خانه مسلمانان ايراني نشانده است استخاره قرآني
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ه ايـنبرند حكيمي است كه با ورود. از اين فضاي فراروايت گريز شهود حكايت دارد

اما چنين منزلت نيازمند تلاش مجاهدانـه اي اسـت، كـه. شهود نيازمند آداب هم نيست

 دن به آن محروم استعقل از رسي

از. در نمودار فوق رنگها نيز به طريقي، حاوي پيـام هسـتند.1 رنـگ قرمـز نشـان

جلوه هيجاني غريزي دارد، كه در قالب سوررئاليسم ايده پرداز مي توانـد جـاي نظريـه 

در. پردازي نشيند ارسـيپرنگ سبز يعني پيدا كردن رمز رهائي از دام غرايز كـه بـه آن

ا و در و آزادي و با اسـتفاده مناسـب نگليسي با نگاه ذهني ليبرال آن را وصف مي كنند،

و بـراي نيـل بـه هـدف، در قالـب  مدبرانه از ضوابط براي جهت دادن به نيروي انرژي

رنگ آبي براي نشان دادن ورود به دنيـاي بـي رنگـي. استراتژي صورت بندي مي شود

و رمانتيك-تراژيكيوضعيت انساني وضعيت. روحي است است، كـه بـا شـور هجـران

.شوق وصل، زندگي را معنادار مي كند

اما بن فكني رندانه نگاهي است كه با ادخال شـهود در نظريـه پـردازي، طيفـي از

نگاههاي گوناگون ولي صورت بندي نشده ايراني را مبناي تامل نظري براي نشـان دادن 

و ضـرب المثلهـاي غيـر از امثـال. نگاه ايراني بـه نظريـه پـردازي قـرار دهـد  و حكـم

دو. غيرمكتوب ايراني، دنياي تفكر ايراني شامل طيفي از نظريه پردازيهاي مكتوب است

و عرفـان سر اين طيف از نگاه ايراني به نظريه پردازي را عرفان عملي حكمـاء عـارف

و در سـوي. نظري فقها مي پوشانند در يكسو عرفان عملي رندي اسـت چـون حـافظ،

عرفا عرفان عملي را مبنائي براي. عرفان نظري فقهاي ملاصدرائي استديگر آن طيف، 

و از بين بردن منطقه الفراقي قرار مي دهند، كه انسان را به عرصه غفلت كشـانده اسـت؛

فقها به جستجوي منطقه الفراغي مي روند، كه انسان را از حـوزه تكليـف دينـي معـاف 

د. كرده است و حماسه پردازان ايران و قرائت جامع از نگاه اسـتعلائي ايرانـي را فلاسفه

 نكتـه مهـم ايـن. نسان را در فضاي مكلف قرار مي دهـدااند، اما چنين نگاهي ارائه داده

بـا ارائـه مفهـوم مجـرد بـن بـرافكن)1(ست كه بن فكني رندانـه نگـاهي اسـت كـها

ج)2(فراروايتهاي متعصبانه عقيدتي پيشين مي شود؛  . ديـد بـن فكـن برسـاخته مـوقتي
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و خشوع اعتقادي("خشيه" ابزاري است در بن فكني رنـدان كـه هـم) خشوع شناختي

و هم مانع از غرور عقلـي  در نتيجـه ايـن نگـاه،. مانع از تكبر عجب آميز ديني مي شود

و همچنـين(ضمن قبول زندانهاي متنوع ساختارهاي  متواطي ولي مركب محيط زيسـت

ه)غريزي-مشكك ولي بسيط رواني م براي بن فكندن ضابطه هـاي بـن بـرافكن جائي

و انتزاعي-انضمامي و عادتهاي خلقي مقيد كننده اجتماعي-نهادي فكري عليه ساختارها

وياما اين بن فكني ضابطي براي رها.و غريزي فر اهم مي كند ي از غارهـاي اجتمـاعي

س لسـله ذهني مقيد كننده خود با بن فكني مجرد راز گونه دستخوش بـن برافكنـي بـي

و عشق مي شود .مراتب روحي

و باز بر زمين مي زندش/ اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف  مي سازد

شهود راز انسان را به خاستگاه بي خاستگاهي روح مجردي مـي رسـاند، كـه رنـد

و قلندران صوفي به ترتيب با دو نگاه كثرت و يا وحدت گرا به آن مي رسند عارف . گرا

بـا. شـودح مزبور فرّي الهي است كه به انسان مجاهده گر لطف مـي از نگاه ايراني، رو

بهره گيري استعاره اي از نگاه نيچه نيت به اراده معطوف به قدرت، مـي تـوان بـا نگـاه 

او. عرفاي ايراني، روح مجرد الهي را بر هستي محيط ديد نفخه روح الهي در انسان بـه

مشـكك-عقلـي، بسـيط-انتزاعـي فرصت محيط شدن نسبي بر فضاهاي كلي سه گانـه 

و انضمامي متواطي مادي را مي دهد، هر چند كه او به لحاظ اسـارت در ايـن-غريزي،

 گرچه. قسمتهاي وجود خود، نمي تواند به طور قطعي از آنها بگريزد

 آنچه در وهم نايد آن شوم/ بار ديگر از ملك پرّان شوم

و عقلي پاي .او را در محيط بيروني مي بندد اما زندانهاي ساختاري، رواني، زباني

بردارها اين نگاه بن فكني رندانه را نشان مي دهد، كه مولوي تامل نظري در جريان

و رنـديت مـورد-با جامعيت عرفاني سالكانه بيان مي كند، اما از قبول بن فكنـي خيـام

و اكثريت خطوط-سير دو گانه افقي. قبول حافظ باز مي ماند عمودي ممتد ولي باريك

و بريده مي-برداري از يكسو و محيط بر كل تصوير از سوي ديگر، نشان بريده اما پهن

و برسـاخته هـاي ضـابطي عقلـي خـود فـاني در دهد خاسـتگاهها  ي مقيـد سـاختاري
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البته كه رسيدن به آن فضـاي غيـر سلسـله مراتبـي غيـر. غيرخاستگاه روح مجرد است

نـه. خاستگاهي نيازمند تلاشي ملطوف به لطف است كه صرفا با شهود ممكن مي شود

و نـه ضـوابط  و مرموز ساختاري غريزه را به آن راه است؛ انتزاعـي رمـز فشار مشكك

در چنين نگاهي، دنياي كوچك واقعيـات عينـي، انسـان. شكن عقل را توان ورود به آن

و عقل هم مي تواند پـاي  و يا مرعوب خود مي كند، و غير فرهيخته را مجذوب طبيعي

ب :در برده چوبيني شود، كه او را از مسير

 پاي چوبين سخت بي تمكين بود/ پاي استدلاليون چوبين بود

انسان فرهيخته مي تواند از لحاظ شـهودي بـا تـلاش بـراي فـرار از آن زنـدانهاي

و انتزاعي، با تكيه بر شهود مي توانند دارنده نگاه محيط و نـه انضمامي بر هستي شوند،

پس از رسيدن به اين خاستگاه نفوذ به وجود غير خاسـتگاهي. محيط بر آن چون خالق

:كه به توصيه مولويمجرد، انسان به مرحله اي مي رسد 

و ترتيبي مجوي  هرچه مي خواهد دل تنگت بگوِي/ هيچ آدابي

و همچنـين به علاوه غلبه هژمونيك نگاه يونـاني بـر حـوزه هـاي معرفتـي سـنتي

و پسامدرن جايگزيني آن با نگاه ي انساني، در فهم ايـن نگـاه"بنيادگرا-خود"تجددگرا

اين دانش پژوه در نوشته هاي قبلي خـود تلاش. ايراني مشكل اساسي ايجاد كرده است

و اشاره به متن جديدي كه  در ترميم نگاه رفتارگرايانه مازلوئي در نوشته هاي قبلي خود

توسط دانشگاه هاروارد چاپ شده، نشان مي دهد كه تفاوت اصلي كه اين دانـش پـژوه 

و پـاملا جان الي. به آن اشاره كرده حتي در نگاه فرويدي پسامدرني هم باقي است نگتون

هارتيگان در نوشته اخير خود نيز كه شالوده شكنانه به هستي نگاه مي كنند، اما اين نگاه 

-زباني-كي از زندانهاي سه گانه ذهنيينگاهي آزادگي بخش نيست، بلكه تسليم گرا به 

وب.تاجتماعي اس رخلاف فوكو كه به زندان اجتماعي، ويتگنشـتاين بـه زنـدان زبـاني،

زندان رواني تاكيد مي كنند، معرفي كننـده كتـابي از دو نويسـنده فـوق زنـدان لاكان به

او ضـمن اشـاره بـه فـرازي از اظهـار.رواني را به محيط فروعقلي غريزي مـي كشـاند 

و"نظرهاي برنارد شاو، مبني بر اينكه  انسان منطقي خود را با جهـان تطبيـق مـي دهـد،
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"پـس پيشـرفت كـلا. سماجت نشان مي دهـد انسان غير منطقي در انطباق دنيا با خود
مدعي مي شود كه نويسندگان كتاب مـدعي آننـد"مبتني بر انسانهاي غير معقول است،

بـه يمـن قـدرت انسـانهاي غيـر معقـول، آينـده مـا روي پاشـنه در آنهـا خواهـد"كه 

"(.Harvard web-address)چرخيد،
و ماهيتي ست كه در نگاه ايراني به نظريه پردازا اين در حالي ي، روح حالت مجرد

و شالوده گريز دارد در. حتي معقول را توان آن نيست كه به اين درجه برسـد. فراسوئي

و ضـابطي بـراي موفقيـت دارد، شـاهد يـا رنـد تلاشـي حاليكه معقول تلاشي آگاهانه

در چنين نگاهي، شاهد ابله نيسـت كـه. شهودي براي رفتن به انتها به سوي فراسو دارد

و حكمت شهودي به استغناء روحـي توسط ديگران استثمار مي شود، او با مناعت طبع،

و مالي ممكن و يا حجاب آن شودا مي رسد، كه استغناي فكري حـافظ. ست زمينه ساز

:خوشخيالي اوليه خود را در قالب تضميني از نگاه يزيد ابن معاويه اعلان مي كند

و ناولهااهالال يا اي  كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها/الساقي ادركاسا

غريـزي انسـان نسـبت بـه واكـنش ين نخسـت پس در نگاه ايراني، عـدم معقوليـت

به. اما حركت در اين منزلگاه هشياري متوقف نمي شود. دريافتهاي حسي است حركت

و سـياه  و سـفيد بـين-سوي فرهيختگي با اين جنبشهاي واقعيـت گريـز سوررئاليسـتي

جو(غريزي  از. آغاز مـي شـود)ييمهرجوئي يا به عكس ستيزه فضـاي جنـبش حـاكي

و مرعوبيت(است كه به دو صورت فريفتگي عكس العمل تخليه گر رواني  يا) جذبه و

در عرصه سياسي، التهاب ناشـي از ديالكتيـك. عليه ديگران ظهور مي كند) جذَبه(ستيز

و يا جذبـه پاپيوليسـتي  و منفي به صورت ستيز ايدئولوژيك و رانش غرائز مثبت كشش

اما انسانهاي متمدن.دسورئاليستها در اين مرحله التهابي متوقف مي شون.ظاهر مي شود

و يا مدني آغاز مـي كننـد  و عملي ليبرالي در واقـع،. حركت را به سوي حكمت نظري

انسانهاي متمدن پس از دريافت التهابات دروني، به تلاش متاملانه نظـري بـراي تـدبير 

و مدني آغاز مي كنند و اين مرحله انتزاعي همانند مرحله اشراقي حالت بسـيط. انتزاعي

اما اين قيد به صورت سـاختاري نيسـت، بلكـه برسـاخته اي ضـابطي. كننده داردمقيد
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بن خصلت رويكرد ايراني در اين مرحله انتزاع گري ادراكي، در جلوه. است و مشكك

اين خصلت مشكك بسـيار پيچيـده تـر از خصـلت متـواطي. فكن آن متجلي مي شود

ذات.ر است، تا يـك مقصـد رقيب در فرهنگ مدني غربي استاستغناء روحاني يك مسي

و نـه حصـول  و مسـتمري. مجرد فراسوئي آن قابل شـهود اسـت، رنـديت بـن فكنانـه

و  لازمست تا جايگاه هر انتخاب بن فكـن در طيـف بيـت دو قطـب اسـتغناء روحـاني

آن. دنيائي در رويكرد ايراني مشخص شود كها محدوديت عرصه انتزاعي به لحاظ ست

و درايت وارد اين فضـا شـون اندك انسانهاي تلاشگر مي  ه يمـنبـ.دتوانند با تخصص

و حكمت عملي در حوزه انتزاعيات فكري است، رنديت ناشي از تلفيق حكمت نظري

.كه ايراني به مجهز به پرواز فراسوئي به سوي استغناء مينوي مي شود

و سلسله مراتب نگاههـا معتقـدطمولوي همانند افلا سـت؛ امـا ايـنا ون، به كثرت

ف حكيم ايراني كوروش وار سلسله مراتب را به معياري براي تقسيم بنـدگان خـدا عار

و مسـفامان تحـت امـر و خـدمت گـذار، و نقـره فامـان شـجاع به طلافامان با كرامت،

اوب.دطلافامان تبديل نمي كن ه عكس چونان حافظ، او كرامت انساني را از آن وجودي

و شرافت ايراني در رنديت براي :در رويكرد حافظ. رعايت كرامت انسان مي داند،

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا/ آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

و،بنابراين در نگاه مولوي رسيدن به حيرت براي حذف منطقه الفراق شـور انگيـز

و فراسو تـلاش.ي در نتيجه تلاش هر انساني ممكن اسـتينيل به شوق وصل شهودي

اليستي انسان براي فعليت يـافتن ابـديت بـالقوه وجـودش در درون فضـاي اگزيستانسي

البتـه امكـان. ابيات زير به خوبي اين پيام را مـي رسـاند.ستا ازليت وجوديش ممكن

:ستاي نيز ممكنيعدول انساني از اين تلاش فراسو

 تا كدامين را تو باشي مستعد/ از جهان دو بانگ مي آيد به ضد

 ور اتقياء وآن يكي بانگش فريب اشقياءآن يكي بانگش نش

و مس تقسيم نشده اند، بلكه هر كس نيازمند توجـه بـه نـداي انسانها به طلا، نقره

:دروني خود براي انتخاب هريك از دو تحول ضد است
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و فرعون در هستي توست  بايد اين دو خصم را در خويش جست/ موسي

:در اين خصوص، او به صراحت مي گويد

 اختيار است اختيار است اي صنم/ اين كه گوئي اين كنم يا آن كنم

ي الهي مي داند، .خود را مي فريبد انسانهائي كه خود اسير جبريت فضاي محيطي

و خواسـت از/ در هر آن كاري كـه ميلـت نيسـت آنگـه آن جبـري شـدي كـين

 خداست

، نيازمد فكـر، در مجالي ديگر، مولوي توضيح مي دهد كه براي رسيدن به شناخت

.و براي رسيدن به لذت فراسوئي نيازمند ذكر شهودي هستيم

كن/اين قدر گفتيم باقي فكر كن  فكر اگر جامد بود رو ذكر

 ذكر را خورشيد اين افسرده ساز/ ذكر آرد فكر را در اهتزاز

ددستاوربه نام

اا، پس از نوشتاردر اين لملل ارائه شده بود، رائه نگاههاي مختلفي كه در نقد روابط بين

ست كه نگاه بـها مفروض اين دانش پژوه اين. نگاه بن فكني رندانه خود را ارائه كرديم

و بنيادي اس ه اقتضاي نگاهي كـه ايـن دانـشب.تروابط بين الملل نيازمند تغييري كلي

ا-پژوه به كرامت انساني، با رفع خصيصه خود ن دانـش پـژوه ايـنيبنيادي، دارد، تصور

و حتا پسـامدرن، سـازگار بـا روابـط بـينستا كه بن فكني رندانه بيش از نگاه مدرن،

ين دانـش پـژوه نگـاه بـن فكنـيآيالبته،. جهاني شده است-بومي-الملل در نظم فردي

ب.مي بينديپسامدرن"ون"رندانه را در فضاي نگاه  ازيعض ـدر اين نگـاه نوپسـامدرني،

از جملـه نگـرش(و بعضـيليتعـد نگاه پسـامدرني حفـظ، بعضـيياديبنيمولفه ها

و خود آن-نيهيليستي هايد. حذف شده است) بنياد سـميپسـا مدرنيلـيتكمي گر مولفه

ز ايهمانند پسامدرنهانخست.ر حاصل آمده استيمتعارف به شرح ريـن تعبيمتعارف،

ه نظـر او، عـدمبـ.تبند اسـيپايو خضوع اعتقاديز به خشوع شناختينينوپسامدرن

و فقدان خضوع اعتقاديبه خشوع شناختيبنديپا و” عجب“موجبيموجب غرور،
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آنيتلف و صـرفا بـه اقتضـايامـا بـر عكـس پسـامدرنها. شـوديم”بركت“ق يمتعـارف

در نظريفرضييهر صورت از معرفت مبنايپژوه حاضر برا، دانشيليتحليسازنهيزم

اب.تگرفته اس ذهن خـوديمتعارف، او هر انسان را زندانيهمانند پسامدرنهارين تعبيا

قائليمانياين پردازيقيويادراكيزن گمانهيداند، اما بر خلاف آنان، او دو مبنا برايم

ا. است ميبه آرثور برث نزدينجا به نوعيپس او در ميك يتوانـد حتـيشود كه انسان

اسـت كـهياما، بر خلاف بـرث، او مـدع.ش را عوض كنديخو) Apriori( ذهن-پس

ميفطرت انسان ايگيكه از روح سر چشمه  ـرد در قالـب ـ كـانتيبنـدمين تقس ـي ينـو

و نه قابل تعو. گنجدينم م.ضيروح نه قابل شناخت است توانـد داوطلبانـه بـهيانسان

گويندا ويآن پاسخ رويد، .برتابديا از آن

اك ـاستيغرب، مدعيايدنيتاوردهادسيپژوه به رغم قدرشناسن دانشيا نيـه

م علت. ران داشته باشديايبوميپردازهينظريتواند صرفا نقش رهنمود برايدستاوردها

نيا  ـمتفـاوت از نظريتيماهيرانيايپردازهيه نظركستين هبـ.دمتـداول داريپـردازهي

تركع و ارزشها استينيهاب مؤلفهكيس تفاوت در بـريمعنويارزشهاتقدم)1: ازها

نيمدنيارزشها يران از فرهنگ متمـدن غربـيايز تمدن فرهنگيه موجب تماكهاازيو

ديصرفا الهيتيروح به عنوان خصوص. شوديم . تعقل اسـتيورايرانيايد عرفايدر

اكح)ن بوديون چوبياستدلاليپا( در)2. استيمتفاوت با فلسفه غربيرانيمت تفاوت

ازكازهاين و شراه در. شوديميران ناشيايط بوميسطح توسعه عرفان برخلاف فلسـفه

مـيشناختييبايز معنا، و عظمـتش جاودانـه اسـتيو هنر ظاهر هكـيدر حـال. شـود،

نيطيتحولات مح نيروزآمديبراينيازمند بازبيفلسفه را و علم را يبراينيازمند بازبي،

اح. برخوردارنديياز ثبات معنايشناختييبايزيها ند، اما جلوهكيميارآمدك ام ك ـالبته

احيناپذن ابطاليو آخرياول و ميپذ، ابطال)يعلم(يام دومكر �.شودير فرض
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